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:چکیده  

کـه  »  قرآن ونهـج البلاغـه   رادبیات مقاومت وپایداري د«پژوهش کنونی تحقیقی است تحت عنوان 

خطبـه  (ونهـج البلاغـه    کـریم مقاومت  وپایداري که در قرآن انواع متدهاي  است در آن تلاش شده

بـه   و به مناسبت هاي فراوان با عبارت هاي متعدد و مترادف بیـان شـده اسـت    )ها،نامه ها،حکمتها

منظور شناسایی دقیقتر معناي مقاومت و مترادف آن که در قرآن در آیات متعدد و مناسـبت هـاي   

ربـوط بـه مقاومـت و    که مضـامین م است و در آن تلاش شده . متفاوت ذکر شده تدوین شده است

تجلـی  ) ع(پایداري در نهج البلاغه  که در مناسبت هاي متفاوت در خطبه ها و نامه هاي امام علی 

وگفتار و رفتار نیـک و متـین مـولاي متقیـان در کنـار ارزشـهاي        .یافته بود مورد بررسی قرارگیرد

ات  و پایداري در میـدان  اخلاقی ـ نظامی  این امام همام رادر خصوص مقاومت در برابر دشمنان ثب 

 ودراین پـژوهش  ب معتبر تاریخ و حدیث تبیین شودنبرد، با استناد به خطبه هاي نهج البلاغه و کت

با شناخت بعد پایداري واستقامت در قـرآن ونهـج البلاغـه، واسـتفاده از      با بررسی مولفه هاي آن و

چرا کـه  در  ایـن دو کتـاب راه روشـن     .آنها،می توانیم مسیر تکامل وکمال مطلوب الهی رابپیمائیم

  .براي سعادت اخروي وسیادت دنیوي را به خوبی نشان داده است

  

  ،بردباريالبلاغه،صبر،نهج کریمپایداري،مقاومت،قرآن :هاکلیدواژه
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:مقدمه  

ژگی هاي   همواره به عنوان یکی از وی ددفاع ازخومقاومت و پایداري در برابر دشمنان و 

در دین اسلام که جامعیت آن همه . فطري انسان ها از همان آغاز مورد توجه بوده است

جانبه و دقیق می باشد به این مبحث مهم توجه و راهکارهایی فرا روي مسلمانان قرار 

اکثري دشمنان به دین اسلام دین رافت و محبت است و هدف آن جذب حد. گرفته است

دین است اما در زمینه هایی که دشمن قصد نابود کردن دین و مسلمانان را داشته باشد 

در قرآن کریم ذیل آیات . دین برنامه هاي جدي استقامت و مقاومت را بیان می نماید

نیز که به عنوان ) ع(امام علی ومتعدد در مواضع گوناگون بر این اصل تاکید شده است

ق و عالم و عامل به قرآن به لحاظ تفسیري و تاویلی می باشد همواره به این قرآن ناط

اصل توجه داشته و در همه عمر مبارك خد اصل استقامت در برابر دشمنان را سرلوحه 

تا زمان حکومت عادلنه ) ص(از زمان پیامبر اکرم) ع(امام علی. خویش قرار داده است

د داشتند و هماره یاران خود را به مقاومت و خود بر استقامت در برابر دشمنان تاکی

را اینگونه می توان بیان کرد ) ع(مبانی مقاومت از منظر امام علی. پایداري امر می نمودند

که ایشان در رویارویی با دشمنان تا حد ممکن خواستار صلح و سازش و عدم خونریزي 
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ند و در صورت عدم بودند و با استدلال هاي محکم سعی بر هدایت دشمنان را داشت

پژوهش حاضر یا روش توصیفی تحلیلی . همکاري دستور به جنگ صادر می نمودند

بیان نموده است قرآن کریم ونهج البلاغه از منظر  را راهکارهاي مقاومت و پایداري

این باره به مهم ترین راهکارها و مصادیق مقاومت اشاره نموده استدرو   
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انسانی است، که از آغاز زندگی بشریت همواره با آن همراه  ه صفاتپایداري ومقاومت از جمل

بدون پایداري و مقاومت بشر هیچوقت نتوانسته .ودر واقع جزئی از زندگی بشر به حساب می آید

در واقع اصلی ترین منبع، براي رسیدن به اهداف عالی اعم از مادي .به اهداف خود برسد ،است

  .ي، پایداري می باشدومعنو

به معناي »قَوم«درادبیات عرب،مصدري است بر وزن مفاعله واز ریشه » مقاومه «واژه

رودررویی قدرت با قدرت،ایستادگی در برابر دشمنان و تسلیم نشدن در برابر اهداف آنهاومخالفت 

« .)ماده قَوم ابن منظور،.(با اموري است که باعدالت وآرزوهاي انسان ناسازگار وناهمگون است

» البته مقاومت علاوه برمعناي بالا،به عنوان راندن،سرکشی،آشوب وانقلاب نیز به کار می رود

ادبیاتی که در این حوزه به وجود می آید،ادبیاتی موسوم به ادبیات پایداري  اًمسلم).45خضر،ص(

 .است،که شامل نظم ونثر است

را  بر همه عناصردارد که پایداري انسان در براادبیات پایداري،حوزه اي بسیار وسیع وگسترده 

).17،صسنگري( شامل می شود   

کتاب نهج البلاغه امام علی علیه السلام به عنوان با ارزش ترین ومهم تـرین منبـع   قرآن کریم و

سعادت اخروي وسیادت دنیوي انسانها می باشد، که بـا ژرف نگـري در مطالـب و مفـاهیم آن مـی      

نهـج البلاغـه مـی توانـد پاسـخگوي مسـائل و        قرآن کـریم و اسی پی برد کـه، توان به این نکته اس

در  ومقاومـت هـاي پایـداري  بیان برخی از مؤلفهدر این پژوهش به.مشکلات گوناگون مسلمانان باشد
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تـأثیري در    متـدها واینکه آیـا ایـن   پرداخت خواهد شد،....هاد،تقوا،توکل،عدالت،صبروج:آن همچون

 انسانها داشته است؟ وپایداري  مقاومت

 :روش تحقیق

این پژوهش به صورت کتابخانه اي بوده و جامعه آماري آن ، قران ،خطبه ها و نامه و حکمت هاي 

پس از مشخص کردن محدوده ي تحقیق به شناسایی . نهج البلاغه امام علی علیه السلام می باشد

ر ضمورد نظر بوده اند، به پژوهش حا منابع مربوط و فیش برداري ازمطالبی که در ارتباط با موضوع

وجهت  بررسی معنا شناسی واژه ها از فرهنگ هاي معتبر لغت و براي درك .  .پرداخته شده است

  .          دقیق محتواي آیات از کتب تفسیر استفاده شده است

                                                                        

 

  :دستاوردهاي تحقیقاهداف و 

باتوجه به اینکه قرآن،منبع اصلی هدایت انسانها براي زندگی در همه جنبه هاي آن اعم 

و در آیات متعددي انسانها را به پایداري و استقامت دعوت .ازاجتماعی دینی،اخلاقی،اقتصادي،است

نموده است و کتاب نهج البلاغه بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادي ومعنوي و بالاترین 

در این طرح »رهایی بخش است ودستورات معنوي وحکومتی آن بالاترین راه نجات است کتاب

تلاش شده است انواع متدهاي پایداري و مقاومت  که در قرآن کریم ودر نهج البلاغه  به مناسبت 

واین پژوهش . هاي فراوان با عبارت هاي متعدد و مترادف بیان شده است مورد بررسی قرار گیرد

ناسایی دقیقتر معناي مقاومت و مترادف آن که در قرآن در آیات متعدد ودر نهج به منظور ش

 البلاغه ذکر شده تدوین شده است
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  ي پژوهشپیشینه -  

در حوزه مقاومت وپایداري د ر نهج البلاغه،پژوهشی مستقل که با تکیه بر مقاومت وپایداري در 

خلأ پژوهشی در این زمینه  به خوبی مشهود به همین دلیل .نهج البلاغه باشد، صورت نگرفته است 

که در این جا به برخـی از  . است، اما در زمینه مقاومت وپایداري پژوهش هایی صورت گرفته است 

  :آن ها اشاره می شود

  .تهران ، دریا) آشنایی بانهج البلاغه(چشمۀ خورشید 1388دلشاد تهرانی،  مصطفی،

واینکـه کمـالات امـام    . پرداخته است ) ع(عرفی علی در این کتاب،نویسنده در بخش اول ، به م

پرداختـه اسـت، کـه    ) ع(سپس به بیـان فضـائل امـام    . آنقدر زیاد است ،که معیار کمالات می باشد

ــام     ــادآور شــده اســت، مناقــب ام ــزرگ اهــل ســنت ، ی ــه ومحــدث ب درآن خطیــب بغــدادي فقی

م را توصیف کرده است، که جلوه اي مشهورتر از آن است که بیان شود، وبعد از آن کلام اما)ع(علی

از جلوه هاي آن وجود یگانه و قـالبی اسـت کـه در آن، معـارف بلنـد امـام ظهـور یافتـه و چشـمۀ          

از ) ع(ودر قسمت شـناخت علـی  . خورشیدي است که ما خاکیان محروم ومهجور را راه نموده است

، )ع(م ، نظیر شجاعت وجهاد امـام ، به ذکر برخی ویژگی هاي بارز اما] نهج البلاغه[ در) ع(زبان علی

که برخـی از ایـن ویژگـی    .زهد ودوري گزیدن امام از دنیا، عدالت، سیاست،حکومت ، پرداخته است

  .هاي ذکر شده فصل مشترك بین تحقیق صورت گرفته واین کتاب می باشد
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  .، سیري د ر نهج البلاغه تهران ، صدرا 1376مطهري ، مرتضی،

ابتدایی، به معرفی نهج البلاغه و امتیاز و تأثیر نفـوذ آن بـر دلهـا و    دراین کتاب در بخش هاي  

باید بدانیم که سـخن علـی   . نگذاشته است) ع(اینکه گذشت زمان هیچ تأثیري  بر سخن امام علی 

چه از نظر صورت وچه از نظر معنی محدود به هیچ زمان و مکانی نیست، ودر بخش هاي دیگر ) ع(

استاد مطهري عمده ترین بخش هاي نهـج البلاغـه را  بـه    . پرداخته استبه ذات وصفات  پروردگار 

بیان موئلفه هایی چون تقوا ، زهد و پارسایی ، حکومت و عدالت ، حکمت ، عبادت ، تقسـیم کـرده   

  . است ، که بیشتر آنها  مؤلفه هاي پایداري به کار گرفته شده در این تحقیق می باشد 

 

قاسـمی حامـد ، مرتضـی و شـاورانی     ) (علمی پژوهشـی (ر قرآن  در مقاله استقامت وپایداري د

نویسـندگان آن یکـی از   ). 598:90مسعود ، سال دوم ، شـماره چهـارم ، نشـریه ادبیـات پایـداري ،     

وبا تأمل در آیـات  .مسائل مهم مطرح شده در  قرآن را که استقامت وپایداري است معرفی کرده اند

پایداري ومقاومت در قرآن رابطه مسـتقیم بـا موئلفـه هـایی     قرآن به این نکته مهم  می رسیم، که 

هریک این موئلفه ها درجه اي از اسـتقامت و پایـداري را   . چون صبر وحلم ، ثبات قدم ، قرار دارند 

. و استقامت مهمترین اصل در رسیدن به پایـداري در قـرآن مـی باشـد     .به خود اختصاص داده اند 

کار گرفته شده در این مقاله از موئلفه هاي پایـداري در تحقیـق    موئلفه هاي  چون صبر و حلم ، به

  . انجام شده می باشد 
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،مبانی تهییج وپایداري سپاهیان در سیاست نظامی امـام علـی    1389مقاله طیبی،سید محمد، 

  ).  378-347، سال دوم ، شمارة سوم ، نشریه پایداري ،) ع(

بـه آن  ) ع(موضوعاتی که کمتر در کارنامـه امـام علـی    محقق به یکی از مسائل و  دراین مقاله 

عنایت شده است را سیره ، سیاست ، و چگونگی اقدامهاي ایشان در شرایط حادث شـده نظـامی و   

به عنوان یک فرمانده نظامی،چـه مبـانی ، اصـول،    ) ع(جنگی با مخالفان می داند، واینکه امام علی 

ي و مقاومـت در سـپاهیان در راسـتاي غلبـه و پیـروزي بـر       برنامه و اقدامهایی را براي ایجاد پایدار

در تهیـیج و بسـیج سـپاهیان و ایجـاد انگیـزه وپایـداري       ) ع(امام علـی  .دشمن به کار می بسته اند

ومقاومت هر چه بیشتر آنها روش هاي متعددي همانند، اتمـام حجـت و عـدم پیشـگامی در نبـرد،      

تأسـی بـر آیـات قـرآن کـریم، بیـان شـجاعت         بیان ماهیت دشمن، حقانیت خویش، ارزش جهاد و

خویش، وروش هایی از این قبیل، به کار گرفته اند، که این شیوه هاي تهیـیج و ایجـاد پایـداري در    

یکـی از  .بوده اسـت ) قرآن و سنت نبوي (رویارویی جبهه حق وباطل مبتنی بر اعتقاد دینی و الهی 

بـا تکیـه   ) ع(رآن کریم می باشدکه، امام علی این روش ها که بیان ارزش جهاد و توجه وتأسی به ق

بر آیات قرآنی، سنت نبوي همواره از جایگاه ارزشمند جهاد ومجاهده در راه خدا سخن به میان آور 

این روش یکـی از عوامـل   . ودر تهییج سپاهیان از تعابیر گوناگون جهاد استفاده می کرده اند.ده اند

آن را بهتـرین وسـیله   )  ع(مـی باشـد، امـام علـی     ) ع(م علی بسیار مهم پایداري در نهج البلاغه اما

نزدیکی انسانها به خداي سبحان  می داند، که آن به عنوان یکـی از مؤلفـه هـاي پایـداري در ایـن      

  .تحقیق است که در ارتباط مستقیم با موضوع پایان نامه می باشد 
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  استقامت و پایداري

 :استقامت معناي لغوي

اي محمد درانجام . . .) فاستقم کما امرت ( ایستادن، ایستادگی و پایداري اعتدال، راست 

وظیفه تبلیغ و بیم دادن مردمان پایبندي به طاعت پروردگار، استوار پا برجا ،درست وراست قامت 

باش وآنان که به تو روي آورده و مسلمانانی که با تواندنیز این وظیفه را دارند و مبادا پا از دائره 

  ).112:هود(ال برون نهید یا به طغیان گرایید که خدا بدانچه می کنید بینا است اعتد

گرانتر از این آیه نبود و از ایـن رو هرگـاه بـه    ) ص(هیچ آیه اي بر پیغمبر : ابن عباس می گوید

مراد حضرت . سوره هود و واقعه مرا پیر کرده: آنحضرت گفته می شد چه زود پیر شدي؟ می فرمود

آنـان کـه گفتنـد خـداي مـا      . . . انَّ الّذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا : ( د همین آیه استاز سوره هو

هنگام مـرگ  ( همان خداوند آفریدگار هستی است و سپس به گفته خویش پایدار ماندند فرشتگان 

مداریـد   بر آن ها فرود آیند وآنان را مژده دهند که بیم) چنان که از امام صادق علیه السلام رسیده

را گفتنـد ولـی بـر آن پایـدار      9ربنا االله( آري مردمانی این: آمده که فرمود) ص(و از حضرت رسول 

و بـر خـلاف   ( نماندند و بیشترشان کافر گشتند و هر که این را بگوید تا مرگ بر آ ثابت قـدم باشـد  
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حسـینی  (او از کسانی ایت که در ایـن آیـه بـا اسـتقامت شـمرده شـده اسـت        ) توحید گامی ننهد

  ).186و1369:185دشتی،

استقامت درباره ي راهی گفته می شود که بر روي خط هموار مـی  « : راغب اصفهانی می گوید

واستقامت انسان، یعنی ملازم بودن او با راه حـق؛  البتـه   . . . باشد وراه حق به آن تشبیه شده است

اسـتقامت، بـر وزن   « : یـد مصـطفوي نیـز مـی گو   . باید گفت میانه روي، چندان قابل قبول نیسـت 

و . .. استفعال، دلالت می کند بر طلب قیام در هر امري، خواه ارادي، خواه طبیعـی و خـواه عملـی    

  . »ظاهر شد که دوام و استمرار از لوازم حقیقی آن است

پـس کسـی کـه    . مهم ترین گام براي رسیدن بـه پایـداري در قـرآن، اسـتقامت داشـتن اسـت      

« : خداوند در قرآن مـی فرمایـد  . حلم و ثبات قدم نیز بهره مند شده است استقامت دارد، از صبر و

مراد از اسـتقامت،   .)112:هود(» فاستَقم کما أمُرت و من تاب معک ولا تَطغَوا إِنَّه  بما تَعملون بصیر

چنان که درقرآن، مأمور بـدان  .همان اداي مأموریت و رساندن آن و جلوگیري از منهیات الهی است

مراد از استقامت  آدمی د ریک کار، ایناست که از نفس خود بخواهد که د رباره یـآن امـر   . ده بودش

قیام نماید وآن را اصلاح کند به طوري که دیگر فساد و نقـض بـه آن راه نیابـد و بـه حـد کمـال و       

است، مختص بـه رسـول خـدا    » فاستقم« که قید جمله ي» کما أمرت« جمله . تمامیت خود برسد

» کمـا أمـرت  «است و کس دیگري در آن شرکت نـدارد زیـرا جملـه ي   ) صلّی االله علیه وآله وسلّم(

که به طور مسلم، مخصوص به آن جناب اسـت  » فأقم وجهک للدینِ« اشاره دارد به امثال جمله ي

دش کنـد بـه امـر سـابق و         »فاستقیموا« : و اگر از همان اول می فرمود ، دیگـر نمـی توانسـت مقیـ

معناي جمله، این است که تو استقامت داشته باش و هر کس از کفـر، توبـه   .  »کما أُمرتم« ایدبفرم
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آیه اي با مشـقت تـر از   : از ابن عباس نقل شده است. کند و با تو ایمان بیاورد نیز با استقامت باشد

اسـت کـه   در فعل، آن .این استقامت هم در فعل باید، هم در خلق .این آیه، بر رسول خدا نازل نشد

ظاهر بر موافقت داري و باطن در مخالطت و در خلق، آن است که اگر جفا شنوي، عذر دهی و اگـر  

استقامتی که در این آیه خواسته شده است، بـه معنـی اعتـدال و عبـور در      .اذي نمایند، شکر کنی

آن را  خدا دین خود را آن چنان می خواهد کـه . راستاي راه، بدون انحراف بدین سو و آن سو است

بدان گونه نازل کرده است و استقامت را در چیزي که بدان امر کرده است، بدون افراط و غلـو مـی   

خواهد چه افراط و غلو، این دین را از سرشت خود بیرون می برد، همان گونه که تفریط و تقصـیر،  

پیامبر خـود  پس ارزش استقامت تا اندازه اي است که خداوند . آن را از سرشت خود بیرون می برد

میـر  (را بدان امر می کند واگرپیامبر استقامت نداشته باشد نمی تواند از پس  مأموریت خود برآیـد 

  ).602ـ 601:وهمکاران حسینی
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:مفهوم لغوي مقاومت  

 ایستادگی معناي به )ابن منظور ماده قوم(یقاوم مقاومۀ قاوم فعل از مفاعله باب مصدر: مقاومت

 شود، تجاوز ها حریم که گیرد می شکل زمانی در باشد می مشارکتی مصادر از.  باشد می کردن

 ادبیات پایداري ادبیات .شود می ایجاد پایداري نتیجه در گیرد صورت تجاوز که هنگامی

 ادبیات .بخشد می تازه جانی عصري هر ادبیات به که پرتلاطم و توفنده ایثارو عشق، و ستیهندگی

 تجاوزگر یا داخلی بیداد پلشتیهاي و زشتیها از که شود می اطلاق آثاري مجموعه به پایداري

 سخن) ادیبانه( هنري زبانی با اجتماعی؛ اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، هاي حوزه همۀ در بیرونی،

 گذشت از پس یا جنگ میان در برخی فاجعه، نمودن رخ از پیش" آثار، این از برخی. گوید می

).10ـ11 ص شکري،( "پردازند می آن "تاریخ" نگارش به ـ زمان  

استقامت درباره ي راهی گفته می شود که بر روي خط هموار مـی  « : راغب اصفهانی می گوید

واستقامت انسان، یعنی ملازم بودن او با راه حـق؛  البتـه   . . . باشد وراه حق به آن تشبیه شده است

اسـتقامت، بـر وزن   « : گویـد مصـطفوي نیـز مـی    . باید گفت میانه روي، چندان قابل قبول نیسـت 

و . .. استفعال، دلالت می کند بر طلب قیام در هر امري، خواه ارادي، خواه طبیعـی و خـواه عملـی    

  . »ظاهر شد که دوام و استمرار از لوازم حقیقی آن است

پـس کسـی کـه    . مهم ترین گام براي رسیدن بـه پایـداري در قـرآن، اسـتقامت داشـتن اسـت      

« : خداوند در قرآن مـی فرمایـد  . و حلم و ثبات قدم نیز بهره مند شده است استقامت دارد، از صبر

مراد از اسـتقامت،   .)112:هود(» فاستَقم کما أمُرت و من تاب معک ولا تَطغَوا إِنَّه  بما تَعملون بصیر



 

١٤ 

 

 چنان که درقرآن، مأمور بـدان .همان اداي مأموریت و رساندن آن و جلوگیري از منهیات الهی است

مراد از استقامت  آدمی د ریک کار، ایناست که از نفس خود بخواهد که د رباره یـآن امـر   . شده بود

قیام نماید وآن را اصلاح کند به طوري که دیگر فساد و نقـض بـه آن راه نیابـد و بـه حـد کمـال و       

 است، مختص بـه رسـول خـدا   » فاستقم« که قید جمله ي» کما أمرت« جمله . تمامیت خود برسد

» کمـا أمـرت  «است و کس دیگري در آن شرکت نـدارد زیـرا جملـه ي   ) صلّی االله علیه وآله وسلّم(

که به طور مسلم، مخصوص به آن جناب اسـت  » فأقم وجهک للدینِ« اشاره دارد به امثال جمله ي

دش کنـد بـه امـر سـابق و         »فاستقیموا« : و اگر از همان اول می فرمود ، دیگـر نمـی توانسـت مقیـ

معناي جمله، این است که تو استقامت داشته باش و هر کس از کفـر، توبـه   .  »کما أُمرتم« رمایدبف

آیه اي با مشـقت تـر از   : از ابن عباس نقل شده است. کند و با تو ایمان بیاورد نیز با استقامت باشد

ن اسـت کـه   در فعل، آ.این استقامت هم در فعل باید، هم در خلق .این آیه، بر رسول خدا نازل نشد

ظاهر بر موافقت داري و باطن در مخالطت و در خلق، آن است که اگر جفا شنوي، عذر دهی و اگـر  

استقامتی که در این آیه خواسته شده است، بـه معنـی اعتـدال و عبـور در      .اذي نمایند، شکر کنی

کـه آن را  خدا دین خود را آن چنان می خواهد . راستاي راه، بدون انحراف بدین سو و آن سو است

بدان گونه نازل کرده است و استقامت را در چیزي که بدان امر کرده است، بدون افراط و غلـو مـی   

خواهد چه افراط و غلو، این دین را از سرشت خود بیرون می برد، همان گونه که تفریط و تقصـیر،  

د پیامبر خـود  پس ارزش استقامت تا اندازه اي است که خداون. آن را از سرشت خود بیرون می برد

میـر  (را بدان امر می کند واگرپیامبر استقامت نداشته باشد نمی تواند از پس  مأموریت خود برآیـد 

  ).602ـ 601:حسینی
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 داردولی حماسی ادبیات ویژه به ادبی هاي مقوله دیگر با مشترکی وجوه پایداري و مقاومت ادبیات

 می برخورد آن با کمتر ادبی دیگر انواع در شودکه می دیده مقاومت ادب در متمایزي بارزو وجوه

.کنیم  

مصیبت  و موانع کمبودها، آفات، با که شده آفریده نحوي به او زندگی محل و انسان حال هر به

 کمین در... و دوستان عزیزان، اموال، در مصائبی و آفات همیشه و است همراه فراوانی هاي

 شدید حملات معرض در انسان دیگر سویی از شود؛ می آنها دادن دست از موجب که نعمتهاست

 آیند می شمار به متعال خداي توسط انسان آزمایش ابزار موارد این همه که است نفسانی تمایلات

 با را شما و«یعنی »  تُرْجعون إِلَینا و فتْنَۀً الْخَیرِ و باِلشَّرِّ نَبلُوکُم و«: فرماید می قرآن که همانگونه

»!شوید  مى بازگردانده ما بسوى سرانجام و کنیم  مى آزمایش هاخوبی  و بدیها  

 می مقصد به سلامت مشکلات، و موانع میان از کسانی تنها روایات، و آیات اساس بر میان این در

 خداوند امر تسلیم و نموده، حبس را نفسانی تمایلات و شده راضی الهی قضاي به صبر، با که رسند

 تمام وجود با و نداشته باز خداوند عبادت و اطاعت شکر، از را آنان گوناگون مصائب. گشتند

. سازند وادار الهی وظایف انجام به را خود مشکلات،  

 انسان ها و پرداخته موضوع این به گوناگون شکل هاي به مختلف موارد در کریم قرآن در خداوند 

خطبه ها و نامه ها وحکمتهاي  در) ع(ن وامام علی است ساخته آشنا صبر ارزش و جایگاه با را

.زیادي در این مورد سخن فرموده اند که به آن پرداخت خواهد شد  
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  استقامت و دفاع

دفاع از مال و جان و تمامیت ارضی و حفظ حریم دین و آزادي، حق مسلم هر فـرد مـؤمن بـه    

ارزان و اسلام نه تنها ایـن حـق را بـه هـر فـرد مسـلمان مـی دهـد، بلکـه مب ـ         . اسلام و قرآن است

یکـی از مهـم تـرین    . جهادگران را می ستاید و آن ها را به اجر و ثواب عظیم آخرت نوید می دهـد 

موانعی که بر سر راه اجتماعات بشري و دست یافتن آن ها به حقو ق شان وجود دارد، گـروه سـتم   

 گري هستند که به همه امو رتسـلط دارنـد و همـه نیروهـا و ثـروت هـاي جامعـه ي بشـري را بـه         

به همین جهت بر مصلحان اجتماع واجب است کـه ایـن دسـت هـا را     . استخدام خود در می آورند

قطع کنند و مردمان را به ایستادگی و مقاومت سخت د رمقابل آنان برانگیزاننـد؛پیامبران الهـی در   

 این تحریک و بر انگیختن مردم براي استیفاي حقو ق خویش و ایجاد مرکزیت براي این مبارزه ها،

سهمی عمده داشتند، چه آنان با سلطه هاي باطل، سخت مبارزه می کردند و در مقابل مسـتکبران  

  . می ایستادند و به پیکار می پرداختند

داراي جنبـه دفـاعی بـوده و گـروه     ) صلّی االله علیه وآله وسلّم( بیش تر جنگ هاي رسول اکرم

ه فکر سازمان دهی و حمله به مدینـه  هایی براي سر کوب کردن و پراکنده ساختن اجتماعاتی که ب

پاسخ بـه حمـلات دشـمن    ) صلّی االله علیه وآله وسلّم( بودند، اعزام می شدند، در واقع جنگ پیامبر

بود و بیش تر به این منظور صورت می گرفت که پیش از آن که مخالفان موفق به تجهیز قوا بـراي  

اي ضـد اسـلامی را کـه د رمیـان عوامـل      حمله به مدینه شوند، آن ها را در هم بکوبد و جنبش ه ـ

انگیزه دفاع و مبـارزه در آیـاتی از قـرآن کـریم چنـین      . مخرب د رحا ل  تکوین، د رنطفه خفه کند

، اجازه جنـگ و  )39:حج(» .اُذن للذین یقاتلون بأنهم و انّ االله علی نصرهم لقدیر« : بیان شده است
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از دشمن ستم کشیدند و خـدا بـه یـاري آن هـا      مبارزه به جنگ جویان اسلام داده شد، زیرا آن ها

در جاي دیگر، علت رخصت و مجاز دانستن دفاع و مبـارزه بـراي مجاهـدان را د رحفـظ     .قادر است

کیان دین و ارزش هاي مکتب می داند و بیان می دارد که اگر مسـلمانان حـق دفـاع و مبـارزه بـا      

ضمن محو همه ي آثار و ارزش هاي دینـی،  دشمنان را نداشته باشند، دشمنان بر آنان می تازند و 

و لو لا دفع االله النـاس بعضـهم بـبعض لهـدمت     « : همه چیز  آن ها را به ویرانه مبدل خواهند کرد

اگر خدا رخصت جنگ ندهد؛ و رفع شـر بعضـی از   « ) 40:حج(» . . .صوامع و بیع وصلوات ومساجد 

ا و کنشت ها و مسـاجد ي کـه در آن نمـاز و    مردم را به بعض دیگر نکند؛ همانا صومعه ها و دیر ه

ذکر خدا بسیار می شود، همه خراب و ویران خواهد شد، هر که خدا را یاري کند، البتـه خـدا او ار   

  .  »یاري خواهد کرد
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  استقامت و عامل پیروزي در قرآن

رمرزهـاي  از آن جا که اسلام یک مکتب جهانی وبراي همه ي افراد بشـر اسـت، نمـی توانـد د     

جغرافیایی یک منطقه محصور بماند، ونیز براي اشاعه و گسترش آن، تنها نیروي قلم و بیان کـافی  

اصولاً هر نظام حیات بخشی که بخواهد، نظام هاي کهن و عقاید پوسـیده را در هـم بریـزد،    . نیست

شـود و عـادات   خواه نا خواه مورد تعرض گروه هایی که بر مطامع و سود مالی آن ها لطمه وارد می 

و رسوم آنان را تهدید می کند، قرار خواهد گرفت که متعاقـب آن جنـگ و درگیـري را بـه دنبـال      

گروهی از مردم چنان بر عادات و رسوم انحرافـی خـود پافشـاري مـی کننـد کـه در       . خواهد داشت

ت، هدایت آن ها هیچ منطق و برهان کوبنده اي مؤثر واقع نمی شود و جز بـا جنـگ و اعمـال قـدر    

دست از عادات زشت و روش هاي خرافی و باطل خود بر نمی دارند و تسلیم حـق وحقیقـت نمـی    

نیکی و خیر در سایه قـدرت شمشـیر   « :می فرماید) صلّی االله علیه وآله وسلّم( پیامبر اسلام . شوند

  .»است و برخی از مردم جز در سایه ي قدرت به حق تن د رنمی دهند

اري براي درهم کوبیدن مظاهر شرك و نفـاق و مفاسـد اجتمـاعی بـه     بنابراین، استقامت و پاید

به همین خاطر اسلام با وجوب امـر  . منظور تحکیم ارزش هاي اخلاقی و انسانی امري مقدس است

به معروف و نهی از منکر و جهاد، در شرایطی حقی واجـب بـراي همـه ي مسـلمانان ایجـاد کـرده       

  . است
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قسمت باید مورد توجه قرار گیرد، این مسأله  است کـه اسـلام    نکته ي مهم دیگري که در این

جهاد را تنها درارتش سازمان یافته و کلاسیک خلاصه نمی کند، بلکه بر ایـن بـاور اسـت کـه روح     

جهاد و استقامت و  پایداري در مقابل انحرافات و کج روي ها باید به عنـوان یـک جریـان تپنـده و     

برگیرد، یعنی هر فرد مسلمان بایـد مجاهـدي شـجاع و بـا شـهامت       مواج و همه افراد جامعه را در

و « :خداوند یکی از علل جنگ رو در رو را آزمـایش مقاومـت و پایـداري مسـلمان مـی دانـد      . باشد

هـر آینـه شـما را    « ).31:محمـد (» لنبلونکم حتی تعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلوا اخبارکم

خداونـد بـا ایـن    » .ین را از سست عنصران لاف زن باز شناسیمآزمایش می کنیم تا مجاهدان راست

امتحان می خواهد آمیختگی ایمان و استقامت را بیان کند، یعنی کسی که مـؤمن اسـت، همیشـه    

آن کسـانی کـه بـه ظـاهر خـود را      . شجاع نیز هست و هرگز ترس و خوف به خـود راه نمـی دهـد   

گریزند د رحقیقت د ر ایمـان و دیـن داري آن هـا    مسلمان می دانند، اما هنگام نبرد از معرکه می 

فـلا  « :بدین ترتیب لازمه ي ایمان، استقامت و دلیري در مقابل دشـمنان اسـت  . خللی وجود دارد 

در کار دین ).( 35:محمد(» .تهنوا و تدعوا ال التسلم و انتم الاعلون و االله معکم و لن یترکم اعمالکم

وق العاده اي براي استقامت و پایداري مسـلمانان قائـل شـده    سستی نکنید بنابراین اسلام اهمیت ف

است، تا آن جا کهلازمه ي ایمان را داشـتن شـجاعت و مقاومـت در برابـر شـداید و سـختی هـا و        

را دعـوت بـه صـلح نکنیـد، خـدا بـا       ) کـافران ( تهدیدات و هجوم دشمنان می داند و از روي ترس 

  ).شماست و از اعمال شما نمی کاهد
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از یـک طـرف،   . با آزمودن مسلمانان،آن ها را با نقاط ضعف و قوت شان آشنا می سازد و حتی. 

از طرف دیگر، قـدرت و شـجاعت را   . توسعه تعالیم اسلام را رهین قدرت و قوت شان آشنا می سازد

تنها در ابزار و ادوات جنگی خلاصه نمی کند؛ بلکه روحیـه ي قـوي و پـر صـلابت افـراد جامعـه را       

لـذا اسـتقامت و   . و بقاي حکومت و حیـات سیاسـی و اجتمـاعی یـک کشـورمی دانـد      ضامن ثبات 

پایداري در مقابل زور گویی و خواسته هاي نارواي دیگران به منظور حفظ جان و مال و یـا تقویـت   

کسی را که از هر نوع مسـامحه و  . پایه هاي نظام خانوادگی و اجتماعی حق مشروع هر انسانی است

د رواقع یکی . ند نباید ملامت کرد، بلکه باید مقاومت و پایدار ي او را ستود سازش خودداري می ک

از راه هاي حفظ  و دفاع از آزادي و حقوق بشر همین است که انسـان از جـرأت و شـهامت روحـی     

دشمنان فرصت طلب نیز وقتی با چنین انسان هایی مواجه می شوند، تنهـا  . بالایی بر خوردار باشد

ان طمع نمی کنند بلکه به خاطر ترس از آنان تا حدودي دسـت از ظلـم و تعـدي    به مال و جان ش

  ).84-83:منصوري لاریجانی(می کشند ودر منازعات به راه هاي مسالمت آمیز متوسل می شوند 
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  فواید استقامت در قرآن

 ثم استَقاموا تتنزَّلُ إِنَّ الَّذین قالوا ربنا االلهُ« : خداوند می فرماید: برخورداري از امداد غیبی

این که به مؤمنان به دوستی فرشتگان در دنیا و آخرت، مژده ) 30:فصلت. . .( علیهیم الملَائکۀُ 

داده است و این که در بهشت، آن چه را بخواهند براي آنها آماده است، دال بر این است که 

خدا و از پر ارج ترین مسلک  استواري و پایداري در ایمان و عمل، از شریف ترین عبادت هاي

به این ترتیب، ارزش استقامت آشکار می شود که . هایت ودرجه ي نهایی کمال در آن است

پیر طریقت . خداوند براي این اشخاص، برکات خود ار نازل می کند و آن ها ار یاري می نماید

امت، وفا؛ اجابت و استقامت؛ اجابت، عهد است و استق: صحبت با حق، دو حرف است: گفت

اجابت، شریعت است و استقامت، حقیقت؛ در ك شریعت، هزار سال به ساعتی در توان یافت و 

ماندگاري، صبر و شکیبایی بر تکالیف و . درك حقیقت، ساعتی به هزار سال رد نتوان یافت

وظایف، قطعاً کار دشوار و بزرگی است؛ بدین خاطر است که سزاوار این نعمت بزرگ و لطف 

شایان همنشینی و همدمی با فرشتگان و دوستی و رفاقت و . درپیشگاه خدا استسترگ، 

  .مودت و محبت ایشان است

  

  

  



 

٢٢ 

 

  دوري ا زخوف و حزن-2

» .إِنَّ الَّذین قالوا ربنـا االله ثـم اسـتَقاموا فـلا خـوف علـیهِم و لا هـم یحزَنـون        « : خداوند می فرماید

، اقرار و شهادت به انحصار ربوبیت در خداي سبحان »ربنا االلهُ « مراد از این که گفتند ) 13:احقاف(

خود، این است که از آن چـه کـه    و مراد از استقامتشان در مقابل شهادت. و یگانگی او در آن است

شهادت به حقانیتش می دهند، منحرف نمی شوند و رفتاري بر خلاف آن و بر خلاف لوازم آن نمی 

، یعنی در پیش روي خود، هیچ خطر محتملی ندارنـد و  » فلاخوف علیهِم و لا هم یحزَنون« . کنند

خوف ندارند و نیـز هـیچ مکـروه    هیچ عقابی، حتی احتمالی در انتظارشان نیست و به همین جهت، 

قطعی و محققی ندارند و به همین جهت، اندوهی نخواهند داشت چون همیشه خوف، جـایی پیـدا   

می شود که پاي احتمال خطر در بین باشد و اندوه، وقتی به دل می آیـد کـه خطـري واقـع شـده      

اي نیست که به درون و فقط جمله اي نیست که گفته می شود و تنها عقیده » ربنا االله « ؛ » .باشد

بلکه این سخن، برنامه ي کاملی براي زندگی است وهـر گونـه تـلاش و رویکـرد     . به دل برود و بس

وحرکتی و هر گونه اندیشه اي را در بر می گیرد و ترازویی را می گذارد و نصب می دارد کـه بـراي   

رابطـه هـا وتمـاس هـا و      اندیشه واحساس، مردمان واشیا، اعمال وافعـال، واقعـه هـا و رخـداد هـا،     

خویشاوندي ها و پیوندها در سراسر گستره ي این هستی به کار می رود و بدان سنجیده وارزیـابی  

استقامت و ماندگاري و استمرار و دوام و ثبات بر این برنامه، پله اي اسـت کـه بـه دنبـال     . می شود

اطمینـان دل و اسـتقامت و   استقامت و پابرجایی وآرامش نفس و. پذیرش همین برنامه پیش میآید

  ماندگاري احساس ها و اندیشه هایی که بر دل می گذارد، این ها باید سست و لرزان و پریشان 
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از این جا وآن جا ندا ها و فریاد هایی براي منحرف کردن و به : نگردیده و دچار شک وتردید نشوند

، بعـد  »ربنااالله« تاي برنامه ي استقامت بر راس. کژراهه کشاندن به آن می شود و به گوش می رسد

کسانی که خدا، شناخت و اسـتقامت را بهـره   . از شناخت آن و برگزیدن آن، قرار داد وپیش می آید

فلا خوف علیهم و لا هم یحزنـون  « چنین کسانی . ي ایشان می سازد، گروه هاي گزیده اي هستند

وف حـزن بـه دور مـی    پـس طبـق ایـن آیـه، کسـانی کـه اسـتقامت مـی ورزنـد، از خ ـ         . هستند» 

  ).606ـ 602:همان(شوند
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سفارش به صبر و استقامت  .  

 

در فرهنگ اسلامی صبر یکی از . صبر به معناي استقامت ورزیدن و پایداري در راه هدف است

؛ 153/بقره:(نشانه هاي مومنان و عامل مهی در سعادت دنیوي و اخروي بیان شده است

قرآن کریم ) 35/؛ حج15/؛ آل عمران96/؛ نحل24/؛رعد186/؛آل عمران143/بقره؛ 200/عمران آل

این سفارش ها و نوید ) 155-157/بقره(بشارت و صلوات الهی را مختص به صابران معرفی می کند

اگر انسان در . خود را تنها احساس نکند هاي قرآنی موجب می شود که انسان در حوادث زندگی

ي زندگی مقاوم نباشد مشکلاتش پیچیده تر می گردد و چه بسا یک برابر مشکلات و فشارها

قرآن با ارائه ) 59ش، ص1390نورمحمدي و دیگران، .(مشکل کوچک به مشکلی بزرگ تبدیل شود

. راهکار مهم صبر و استقامت روش حل این مشکلات را به انسان ارائه کرده است  
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  ارزش صبر و استقامت در جهاد و دفاع

. میدان هایی که اهمیت و ارزش صبر و استقامت نمایان می شود، میدان جهاد و دفاع استاز 

هرچند هیچ موفقیتی بدون تلاش پی گیر و ایستادگی و پایداري در برابر موانع و مشکلات دست 

اما دست نیافتن به پیروزي در جنگ بدون مقاومت و استقامت بسی روشنتر و . یافتنی نیست

آیاتی چند از قرآن کریم بر این نکته تأکید می ورزد که اگرتعدادي اندك در جنگ . نمایان تر است

با کافران و مشرکان استقامت بورزند، بر تعداد کثیري ظفر خواهند یافت، زیرا خداوند با صابران 

: است و آنان را به دلیل صبر و مقامشان در راه خدا از امدادهاي خویش بهره مند خواهد ساخت

واگر از شما هزار تن ، شما یک صد تن شکیبا باشند، بر دویست تن پیروز گردند] میان[ از پس اگر

). 66:انفال(باشند به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند وخدا با شکیبایان است] شکیبا [ 

خداوند متعال د رجنگ بدر خطاب به رزمندگان مسمانان که تعدادشان ثلث نیروها ي دشمن بود 

بر شما بتازند، همان ] و خروش[آري اگر صبر کنید و پرهیز گاري نمایید و با همین جوش :فرمود

بنابرین، ).125:آل عمران (گاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته ي نشاندار یاري خواهد کرد 

میدان جنگ عقبه اي بس بلند و نا هموار است که تنها صلابت پیشگان مؤمن می توانند آن را 

  .شت سربگذارند وبه زمین هموار فتح و پیروزي گام نهندپ

از ارزش هاي مهمیکه در دفاع مقدس تجلی یافت، صبر و استقامت رزمندگان اسـلام بـود کـه    

  درطول هشت سال دفاع مقدس، مقاومت و ایستادگی کم نظیري از خود نشان دادند
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برابر دشمن  مجهز به انواع سـلاح هـا   متعال نیزآنان را به پاس پایداري و استقامت  در خداوند 

صحنه ها ي پر شور صبر و استقامت در دفاع مقدس آن چنان زیـاد  . ي پیشرفته یاري و پیروز کرد

مقاومت جوانان برومند مـیهن  ) ره(حضرت امام خمینی . است ُکه در یک یا چند کتاب نمی گنجد

فقیت جمهـوري اسـلامی را درعرصـه    و مو. اسلامی را در دفاع مقدس از علل پیروزي بر می شمارد

-1386:78تقی زاده اکبـري، (هاي سیاسی، رهین همت مردم واستقامت  رزمندگان اسلام می داند

79.(  

انسان پویا که داراي همت بلند ومقصد عالی است، همیشه می خواهد کاري ارزنـده و بـزرگ را   

همـواره بـا مشـکلات و     چنـین فـرد برجسـته اي   . انجام دهد که د رتصور مردم عامی نمـی گنجـد  

اگر داراي آن روحیـه ي قـوي وتـوان فکـري و تحمـل      . معضلات و حوادث وناملایمات مواجه است

متناسب باشد، هیچ گاه مشکلات و معضلات وناملایمات نمی تواند سد راه او گردد و او را از هـدف  

بتواننـدبا شـکیبایی    بلی مردم پیروزمندانه به مقصـود مـی رسـند کـه    . غایی و آرزوي عالی باز دارد

: قرآن کریم می فرماید. هرچه تمام تر راه هاي سخت را طی کرده ، دشواري ها را پشت سر گذارند

خدا براي تشویق پیامبر خود که رو به روي کوه هاي ستبر مشکلات تبلیغی . »انّ مع العسر یسراً« 

ی ها، راحت ها و خوشی هاي یعنی آسان. »با هر سختی آسانی است« : قرار گرفته است، می فرماید

این روش هدایت به سـوي  . معقول آینده همیشه همراه سختی ها و دشواري هاي پیش از آن است

ره توشه ي انسان درراه براي طی طریق به سوي اهداف عالی، شـکیبایی اسـت؛   . مراتب عالیه است

  از دست ندهد، بلکه با  یعنی انسان از هر پیش آمدي نهراسد و از هر ناخوشایندي رشته ي امید را
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شکیبایی د ربرابر ناروایی ها که مرا بـه آخـر راه مـی رسـاند و بـه سـوي       : تلقین به خود بگوید

مقصد ومقصود می کشاند،راحتی است وغم ها و بیماري ها، ضرر و زیـان هـا سـتیزه جـویی هـاي      

و تحمـل بگـذرانم؛ زیـرا     مخالفین نادان و بالاخره هر گونه مانع ورادع را باید با قدرت صبر و تـوان 

زندگی ارزنده با اندیشه ي پویا ومغز توانا و برنامه هاي صحیح ودقیق و مفید، یک مبـارزه ي تمـام   

اگر زندگی پیامبران الهی را از نظر بگذرانیم و بدان با دیده عبرت بنگریم، خـواهیم دیـد   . عیار است

معانـدي حیلـه گـر و یـا متکبریسـتمگر       که همواره با کوهی ازمشکلات روبه رو بوده و هر ساعت با

همیشه قلبشان نشانه ي تیرهاي حـوادث غـم انگیـز و پیشـامدهاي     . دست وپنجه نرم می کرده اند

جگرگداز بوده است؛ اما دمی ا زپاي و نمی نشستند و با زبان گویا و کلمات رعد آسا سخن حـق ار  

اع عقـب مـی زدنـد تـا کسـی را      بیان می کردند و پرده ي تاریک کفـر ار از پـیش دیـده ي اجتم ـ   

هـزاران سـخت یـو زجـر و     . راهنمایی کنند و اهل دلی را بـه سرچشـمه ي زلال حقیقـت برسـانن    

شکنجه رااز مخلفین به جان می خریدند تا راهی را براي دسـتگیري آنـان کـه اسـتعداد راه یـافتن      

  .داشتند پیدا کنند

ل بعثت د رمکـه چـه سرنوشـتی داشـت و     اگر زندگانی پیامبر اسلام را در نظر آورده شود ازاو 

چگونه خود واصحابش مورد حمله مشرکین  قرارمی گرفتند؛ اما هیچ گاه دست از استقامت بر نمی 

داشتند و د رراه هدف متعالی خود که زدودن تاریکی و ایجاد محیط متناسـب بـراي روشـنایی دل    

لقد کان لکم فی رسـول  « : ی فرمایدخداوند عزَّ ذکرُه م. هاي اهل حق بود، دمی آوده نمی نشستند

براي شما د روجود پیـامبر خـدا سـر مشـق نیکـویی اسـت کـه بایـد از آن درس         : االله اُسوةٌ حسنۀٌ

بلی یک فرد مسلمان شایسته است که پر شـکیب بـوده، تحمـل دردهـا و سـختی هـا را       . »بگیرید



 

٢٨ 

 

و حـوداث را در خـود ایجـاد    داشته باشد؛ بایستی درد آشنا بوده، قدرت ساخت و ساز با پیشـامدها  

زندگی یک مبارزه یممتد براي رسیدن به اهداف عالی و مفید و شایسـته هـر انسـان تلاشـگر     . کند

مرد مبارز شایسته داشتن روحیه ي بالا است و نباید از هر گونه رویداد ناگواري بهراسد بلکـه  . است

ه و امید، و با پشتکار مداوم از پـیش  لازم و سزاوار است که موانع را با اندیشه عمیق و صبر و حوصل

پاي خود بردارداز هیچ مانع و رادعی احساس شکست ننماید و این واقعیت را قبول کند که همـین  

سختی ها انسان ها را چون پولاد آبدیده، محکم و شکسـت ناپـذیر مـی نمایـد و چـه بسـا روزگـار        

کنار می زنـد و بـه دنیـاي شکسـت     طبیعتش این است که افراد بی اراده و نا شکیب و مضطرب را 

برعکس، انان که سختی ها را تحمل می کنند و جزع و فزع را پیشه ي خـود  : خوردگان می فرستد

نمی سازند، به آخر قله آرزورسیده، همانند  آفتابی گرم جامعه ار نیـز حـرارت و روشـنایی اندیشـه     

  ).137: 1384رفیعی،(بخشیده اند

  

( ان امام معصوم و مقتداي اهل حق و خلیفه بـر حـق پیـامبر خـدا    امام علی علیه السلام به عنو

سال ا زعرصه هدایت و رهبري امت اسلامی کنار زده شد وخـون   25که ) صلّی االله علیه وآله وسلّم

دل خورد وبراي حفظ وحدت مسلمین صبر واستقامت کرد، درباره ي ایـن مسـأله مهـم و حیـاتی     

از آن که به خلافت رسید ودر جایگاه پیشوایی امـت،   سخنان بسیاري فرموده است،به خصوص پس

صـراط  « در مناسبت هاي خاص، سخن گفـت و رهنمـود داد و انتقـاد کـرد و راه نشـان داد و بـه       

  .هدایت کرد» مستقیم 
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به خاطر حفظ وحدت اسلامی و جلو گیـري از  ) صلّی االله علیه وآله وسلّم(پس از رحلت پیامبر 

دردورانی که به . ن صبوري و تلخ ترین تحمل ها را از خود نشان دادکشمکش هاي داخلی، بزرگتری

خلافت رسید، با فتنه گران داخلی روبرو شدکه هوس ریاست در سر داشتند و با حکومـت مشـروع   

جنـگ جمـل، صـفین    ( سه جنگ بزرگی که پیش آمد . او به ستیز برخاستند و بلوا به راه انداختند

با مردمی که گرفتار اختلافات فکري و تفرقه ي گروهـی  . فتنه بود براي فرو نشاندن آتش) ونهروان

و جناح بندي هاي برخاسته از هوس ها و عصبیت ها باشند، نه مـی تـوان در جنگـی بـه پیـروزي      

رسید، نه مشکلات اجتماعی را حل کرد و نه از رابطۀ خوب و صمیمی میان نظام سیاسـی و مـردم   

  .بهره برد

ام ، یکی هم این بود که براي مقابله با هنجار شکنان و دفع توطئه ها، از رنج هاي جانفرساي ام

آن گونه که باید وشاید، از سوي مردم حمایت نمی شد وافراد به بهانه هاي مختلف ازانجام وظیفـه  

ي دفاع شانه خالی می کردند و این سستی، تفرقه، ناهمدلی، خواسـته هـاي رنگارنـگ، کشـمکش     

دل علی علیـه السـلام خـون    . غلبه ي مهاجمان و آتش افروزان می شد هاي درونی سبب استیلا و

این حالت از خطبه هـا ي دردمندانـه   . بود و از دست آن مردم صد رنگ و صد دل به ستوه می آمد

    ).77-76: 1392محدثی،( آن حضرت به خوبی آشکار است
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  ارزش واهمیت صبر

السلام آن را ماننـد سـر نسـبت بـه بـدن      در ارزش واهمیت صبر همین بس که امام علی علیه 

  .دانسته اند 

از هر کار که صبر مفارقـت کنـد،   . پس هر گاه مفارقت کند سر از جسد، فاسد می شود جسد« 

  ). 283: 1383محقق سبزواري ،(» آن کار فاسد می شود

 

والصبرُ . جهادعلی الصبرِ، و الیقینِ، والعدلِ، وال): شعب( الأیمانُ علی أَربعِ دعائم -الف

  .علی الشَّوقِ، والشَّفقَِ، والزُّهد، والتَّرقُّبِ:منها علی أَربعِ شُعبٍ

شوق، : صبر نیز بر چهار پایه قرار دارد. صبر، یقین، عدل، جهاد: ایمان بر چهار پایه استوار است

  ).449: 1384دشتی،(هراس، زهد، انتظار 

فاستدرکوا بقیۀ . . .و عمر فیکم أزماناً، »لکل شیءالکتاب تبیاناً« وأَنزل علیکُم . . .  -ب

  . . . . أیامکم،وأصبروا لها أَنفسکُم،

پیامبرش را براي مدتی در میان شما قرار داد تا براي او و شما، دین را به اکمال رساند، و آنچـه  

خوشـایند  و با زبان پیامبرش، کارهـاي  . در قرآن نازل شد و مایه ي رضاي الهی  است تحقق بخشد

ونا خوشایند، باید ها و نباید ها را ابلاغ کرد، واوامر ونواهی را آموزش داد، وراه عذر را بر شما بسـت  

پیش از کیفر، شما را تهدید کرد و از عذاب هـاي سـختی کـه در پـیش روي     . و حجت را تمام کرد

ر برابـر نـاروایی هـا    صبر و بردباري دپس بازمانده ي ایام خویش را دریابیـد، و  . دارید، ترساند
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، چرا که عمر باقیمانده، برابر روز هاي زیادي که به غفلت گذراندید وروي گردان از پند پیشه کنی

  ).  103: 1384دشتی،( ها بودید، بسیار کم است 

العمل العمل، ثم النَّهایـۀ النّهایـۀ، والاسـقامۀَ    : الحث علی العمل و والمداومۀ علیه -ج

قامۀَ، ثُمالاست الورع عربرَ، والوبر الصالص . . . !  

! و اسـتقامت ! آینـده نگـري  ! سپس آینده نگـري ! عمل صالح! عمل صالح: تشویق به اعمال نیکو

براي هر کدام از شما عاقبـت وپایـام   « !پرهیزکاري! وپرهیزکاري ! بردباري! برباريآنگاه ! استقامت

همانـا پـرچم هـدایت بـراي شـما      ) 30:فصـلت (یدمهلتی تعیین شده ، با نیکـو کـاري بـدانجا برس ـ   

برافراشتند، با آن هدایت شوید، و براي اسلام نیز هدف و نتیجـه اي اسـت بـه آن دسترسـی پیـدا      

کنید، و با انجام واجبات، حقوق الهی را ادا کنید، که وظایف شما را آشکارا بیـان کـرده ومـن گـواه     

کـنم و بـه سـود شـما گـواهی مـی دهـم         مـی  دفـاع اعمال شـما بـوده و در روز قیامـت از شـما     

  ).239:همان(

وعلیکم بالصبرِ، فإِنَّ الصبر من الایمانِ کالرَّأسِ من الجسـد، و  . . .أُوصیکُم بخَِمس   -د

هعبرَ مو لا فی إِیمانٍ لا ص ،هعم لا رأس دسلا خیرَ فی ج.  

، که شکیبایی، ایمان را چـون  شکیباییبر شما باد به . . . شما را به پنج چیز سفارش می کنم 

  ).457:همان( سر است بر بدن وایمان بدون شکیبایی چونان بدن بی سر، ارزشی ندارد 

  من لم ینجه الصبرُ أهلکََه الجزَع: فضل الصبر وقال علیه السلام -ه
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کسی را که شکیبایی نجات ندهد، بی تابی : ارزش صبر وخطر بی تابی، ودرود خدا بر او، فرمود 

  ).477:همان(او را هلاك گرداند 

  .أَولُ عوضِ الحلیمِ من حلمه أَنَّ أنصاره علی الجاهلِ-و

نـادان،   نخستین پاداش بردبـار از بردبـاري اش آن کـه، مـردم در برابـر     : ره آورد حلم وبردباري

  ).481:همان(پشتیبان او خواهند بود 

  لا یعدم الصبور الظَّفَرَ وإن طال به الزَّمانُ: الصبر والظّفر وقال علیه السلام: -ز

انسان شکیبا، پیروزي را از دست نمی دهد، هرچند زمان : صبر وپیروزي، درود خدا بر او، فرمود

  ).473:همان( آن طولانی شود

  آلۀ الرِّیاسۀ سعۀُ الصدر :آلۀ الرّیاسۀ-ح

  ).475:همان( بردباري و تحمل سختی ها، ابزار ریاست است 

الحلم غطاء ساترٌ، والعقلُ حسـام قـاطع، فَاسـتُر    : وقال علیه السلامة نصائح خالد -ط

  .خَلَلَ خُلُقک بحلمک، و قاتل هواك بعقلک

پـرده اي اسـت پوشـاننده، و عقـل      بردبـاري : ، ودرود خدا بر او، فرمـود بردباريارزش عقل و

بپوشـان، و هـواي نفـس خـود را بـا       برد بـاري شمشیري برّان، پس کمبود هاي اخلاقی خود را با 

  ).523:همان( شمشیر عقل بکش 

  .ا الحلم والأناةُ توأَمانِ ینجیهما علُو الهمۀِ:فضل الحلم و الأناة و قال علیه السلام -ي
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و درنگ هم آهنگند ونتیجه ي آن ها  بردباري:ودرود خدا بر او، فرمود، صبر وتحملارزش

  ).529:همان( بلند همتی است 

بِعـزائمِ الصـبرِ و حسـنِ    ) الامـور ( اطرَح عنک واردات الهمومِ. . .القیم الاخلاقیۀ -ك

  .الیقین

( ر ســاز و نیکــویی یقــین، از خــود دو صــبرغــم و انــدوه را بــا نیــروي : ارزش هــاي اخلاقــی

  ).383:همان

چشم از سختی خوار و خاشاك و رنج ها : أمَُغضِ علی القَذَي و الألَمِ ترض أبدا-ل

).481:همان(فروبند تا همواره خشنود باشی   

. صبر آنقدر مهم  است که انسان براي دست یافتن به پیروزي ناگزیر از صبر می باشد ارزش

می گردد و ویکی از ابزار ریاست وخشنودي می باشد و صبر شامل همه ي امور خواسته وناخواسته 

.بدون صبر ایمان ارزشی ندارد  
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:متدهاي پایداري در قرآن  

 

. شود می حزن و خوف از دوري و غیبی امداد از برخورداري باعث قرآن، در پایداري و استقامت

 داستان: آنهاست جمله از که است شده ذکر قرآن در نیز هایی مصداق پایداري و استقامت براي

 حفظ براي دیگر سرزمین به او هجرت و گلستان به آن شدن تبدیل و آتش به او پرتاب و ابراهیم

 این در فرزندش و او پایداري و استقامت و خود فرزند کردن قربانی و کافران گزند از خود ایمان

.امر  

»ا وَوا لمرَزب جالُوتل و هنُودنا قالُوا جبنا أَفْرِغْ رلَیراً عبص و تنا ثَبأَقْدام رْنا ولَى انْصمِ عرینَ الْقَوالکْاف« 

)250بقره،( . 

»کانَ ما و ملَهنَا قالُوا أَنْ إِلاَّ قَوبرْ رنا لَنا اغْفذُنُوب رافَنا ورِنا  فی إِسأَم و تنا ثَبأَقْدام رْنا وْلَى انصمِ عالْقَو 

.)147آل عمران، ( »الکْافرینَ  

»و أَنْ لا لَو تْناكثَب لَقَد تدتَرْکَنُ ک هِمئاً إِلَی74اسراء، ( »قَلیلاً شَی.(  

» .تُفلحونَ لَعلَّکُم کَثیراَ االلهَ ذکُرُوا و فَاثبتُوا فئَه لَقیتُم اذَا آمنُوا الَّذینَ ایها یا«: فرماید می خداوند

 انَّ اصبِروا و« جمله در که است صبري کلمه از اعم معنایش، حسب بر »ثبات« کلمه) 45: انفال(

 از است عبارت آن و است خاصی ثبات نحوه یک صبر وچون فرموده امر آن به »الصابرینَ مع االلهَ

  به هم و نکند فزع و جزع و نگردد ضعف دچار که صورت بدین قلب، به هم مکروه مقابل در ثبات
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 پسندیده عجله که مواردي در و نرود در جا از و ننماید، انگاري سهل و کسالت اینکه به بدن،

 قدم ثبات که بگوید خواهد می اینجا، در بنابراین) 94/9: 1417 طباطبایی،.(نکند شتاب نیست،

 موقع در یعنی ،»تُفلحونَ لَعلَّکُم کَثیِراً االلهَ اذکُرُوا و«:است مواردي از خواستن کمک نیازمند داشتن،

 یعنی: گویند برخی. رستگار آخرت، در و شوید پیروز دنیا، در تا بخواهید یاري خداوند از جنگ

 زیاد شما پایداري تا بیاورید خاطر به است، داده شما به پیروزي ي درباره که را خدا هاي وعده

 ثبات باعث او، هاي نعمت یادآوري و خدا از خواستن یاري پس) 842/4: 1372 طبرسی،( شود

.شود می پایداري و قدم  
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پایداري ي مقدمه حلم، و صبر  

 صفت دو این از کسی وقتی که طوري به است، پایداري ي مقد مه حلم و صبر کریم، قرآن در

 اي مرتبه در را حلم توان می البتّه شود؛ نایل پایداري و استقامت به تواند نمی هرگز باشد، عاري

 ،24: فصلت ،175 بقره،: ك.ر. (رود می کار به نیز ناصواب عمل در صبر چون داد قرار صبر از بالاتر

 یکی که طوري به گیرد می قرار استفاده مورد نیک کارهاي با رابطه در تنها حلم، ولی) 42: فرقان

:است حلم نیز خداوند صفات از  

 صبر

 نفس نگهداري یعنی صبر. گرفتاري و تنگنا در خودداري«: گوید می صبر تعریف در اصفهانی راغب

 آن از حفظ مقتضی شرع، و عقل چه آن از نفس نگهداري یا است عقل و شرع مقتضاي آنچه بنابر

: 1416 اصفهانی، راغب( ».نامند می صبر تنها را آن باشد، مصیبتی براي نفس نگاهداري اگر. است

 نگاه داشتن«: گوید می نیز طریحی) 438/4: 1414 منظور، ابن. (است تابی بی آن، متضاد و) 474

 در که گونه همان شود می استعمال علی با مرتبه، یک صبر، و... تابی بی نمودن آشکار از نفس

 می کار به طاعات در که گونه همان شود می استعمال علی با مرتبه، یک و رود می کار به معاصی

 این در واحد اصل همانا«: گوید می باره این در نیز مصطفوي) 448/1: 1414 طریحی،( ».رود

 -182/6: 1416 مصطفوي،(»...است طمأنینه و سکون با تابی بی و اضطراب از نفس حفظ ماده،

 آن درباره قرشی که است »اصطبار« صبر، ي کلمه مشتقّات جمله از) 134: 1407 قمی، و 184

)106/4 -3: 1384 قرشی،( »است صبر به کردن وادار را خویشتن«: گوید می  



 

٣٧ 

 

آن مراتب و اقسام و قرآن در صبر  

 باعث صبر: است چنین آن فواید و موارد. است رفته کار به قرآن در بار 100 حداقل صبر، ي کلمه

 مهم امور از تقوي، همراه به صبر. است صبر به دعوت ایمان، اهل صفات از. است بهشت پاداش

 در انبیا صبر. است بهتر صبر زناشویی، و زندگی امور در. شود می رستگاري به منجر صبر. هستند

 چند بر صابر جوي جنگ. است صابران با خدا. رسالت و دعوت هنگامه در صبر. اذیت و آزار مقابل

 خدا رضاي براي باید صبر. است درك قابل صبر، اهل براي الهی آیات. یابد می غلبه توان دشمن،

 می انجام خدا کمک به صبر. است توکل همراه صبر. فرستد می سلام صبر، اهل بر خداوند. باشد

 حوادثی بر صبر. هستند صابران از پیامبران. است صابران با خیر. است صبر مقابل در عجله. شود

 صبر. است توکل ي مقدمه صبر. کافران نه است مؤمنان صفت صبر،. ندارد علم آن به انسان که

.دارد دوست را صابران خدا. است لازم دیگران هدایت براي  

 در صبر سوم، معصیت؛ از صبر دوم، طاعت؛ بر صبر اول،: است قسم سه بر متعلّقش اعتبار به صبر

 ظاهر اضطراب و جزع او از که نحوي به صبر. 1: است مرتبه چهار بر کیفیت لحاظ به صبر. بلا

 در جزع او از که نحوي به صبر. 2 ؛)134: 1407 قمی،: ك.ر( است صبر مطلق آن، از مراد و نشود

 همان، این و است شده ناشی شوق، و محبت از که صبري. 3 شود؛ نمی دیده باطن در نه و ظاهر

)184 -182/6: 1416 مصطفوي،: ك.ر. (است بندگی و عبودیت براي که صبري. 4. است زیبا صبر  



 

٣٨ 

 

 ي مرتبه: قرارند این از که کند می اشاره قرآن از آیاتی به صبر، مراتب از هریک براي مصطفوي،

 ؛43 شوري، و 186 عمران، آل مانند: دوم ي مرتبه ؛78 و 69 کهف، و 21 ابراهیم، مانند: اول

.35 احقاف، و 127 و 42: نحل ،155 و 61 بقره، مانند: چهارم مرتبه و 22 رعد، مانند: سوم مرتبه  

 صبر یعنی چهارم، ي مرتبه صبر. است مراتبی داراي صبر گردید، مشاهده که طور همان بنابراین

 مشقّت تحمل مستلزم عبادي، اعمال و عبادات زیرا است پایداري ي مقدمه بندگی، عبودیت براي

.شود می کشیده تباهی به باشد، نداشته صبر آن در که کسی و هستند هایی  

 

 حلم

 آن، جمع و غضب هیجان از خوي و نفس داشتن نگاه«: گوید می حلم تعریف در اصفهانی راغب

 و کند می تعریف اصفهانی، راغب مانند را آن طریحی) 253: 1416 اصفهانی، راغب( ».است احلام

 نمی تحریک را او غضب، که است کسی او و است متعال خداوند اسماء از حلیم«: گوید می

 آن، جمع«: گوید می و گرفته عقل معناي به را آن منظور، ابن) 448/1: 1414 طریحی،(».کند

 در واحد اصل همانا«: گوید می نیز مصطفوي) 146/12: 1414 منظور، ابن» .است حلوم و احلام

 و است احساسات از و غضب هیجان از خوي و نفس داشتن نگاه معناي به حلم همان ماده، این

 و عجله مقابل در باشد، نمی طبع موافق آنچه مقابل در صبر و طمأنینه و سکون حالت حصول

).273/2: 1416 مصطفوي،(».غضب و حماقت و شتابکاري  

 



 

٣٩ 

 

قرآن در حلم  

 4 و خداوند ي درباره آن بار 11 که است رفته کار به قرآن در بار 15 ،»حلیم« شکل به کلمه این

 شود می معلوم عقول، با حلوم ي مقابله از. است) ع(شعیب و) ع(اسماعیل ،)ع(ابراهیم درباره بار،

. است دهنده مهلت یعنی است؛ مبالغه صیغه و حسنی اسماء از حلیم و است عقل از غیر حلم، که

 .است بردباري نوع یک دادن، مهلت. کند نمی عجله آنها عذاب در و دهد می مهلت گناهکاران به

 است، رفته کار به خداوند ي درباره بیشتر واژه این که آنجا از) 169 و 167/2-1: 1384 قرشی،(

 زیرا دارد صبر از بالاتر اي مرتبه حلم که شود می مشخصّ و است آشکار آن ارزش و اهمیت

 حلیم صفت در گناهکار که تفاوت این با است، خداوند در صبور معناي به نزدیک حلیم، معناي

.)438/4: 1414 منظور، ابن.(یابد  می امان عقوبت در او صبور صفت از بیشتر خداوند،  

پایداري و قدم ثبات  

 فعل طریحی) 171: 1416 اصفهانی راغب(» .است زوال مقابل در ثبات«: گوید می اصفهانی راغب

 مصطفوي) 238/1: 1414 طریحی،. (داند می شده ماندگار و نمود همیشگی« معناي به را »ثبت«

 مقابل در و باشد می چیزي دوام و استقرار همان ماده، این در واحد اصل همانا«: گوید می نیز

 پس. باشد غیره یا رأي در یا قول در یا حکم در یا موضوع در تواند می معنی این و است زوال

 که است کسی او و است ثابت او رأي یا است ثابت او قول یا است ثابت او حکم: شود می گفته

)5/2: 1416 مصطفوي،( ».است ثابت نفسش  

 



 

٤٠ 

 

قرآن در قدم ثبات  

 »قدم ثبات« واژه رفته، کار به مؤمنان پایداري و استواري به اشاره براي قرآن در که کلماتی از یکی

 دومین که آید می دست به قرآن آیات بررسی از. دارد استقامت با نزدیکی ي رابطه واژه، این. است

.است قدم ثبات از برخورداري پایداري، به رسیدن راه در قدم  

قرآن در قدم ثبات فواید  

دشمن برابر در پایداري  

 انصرنا و اقدامنا ثبَت و صبراً علَینا فرغ ربنَا قَالُوا جنوده و لجالُوت برَزوا لمَا و«: فرماید می خداوند

 قدم ثابت جهاد، در را ایشان اینکه از است کنایه ،»اقدام تثبیت«) 250: بقره( »الکافرینَ القَومِ علَی

 استواري و قدرت نهایت ما به یعنی »اقدامنا ثَبت«) 293/2: 1417 طباطبایی،. (نکنند فرار تا کند

 آلوسی ،.(نیست ها قدم تثبیت تنها منظور و فرما عطا تزلزل، از دوري خاطر به جنگ هنگام

1398 :172/1(  

 به خدا سوي از فیضی عنوان به را شکیبایی صحنه که است تعبیري »صبراً علَینا افرِغ ربنَا« عبارت

 هم او و گیرد می بر در را ایشان و ریزد می سرشان بالاي بر را آن خداوند، که کشد می تصویر

 می باران و ریزان پیکرشان، بر را سختی و مشقّت و هراس و هول تحمل و تاب و سکون و آرامش

  ثابت اي گونه به را آنها: است سبحان خداي قدرت ید در ها گام چه یعنی ،»اقدامنا ثَبت«. سازد



 

٤١ 

 

 در) 263/1: 1417 قطب،: ك.ر. (لرزند نمی و جنبند نمی و خورند نمی تکان جاي از که دارد می

 این و است کفار بر آنها پیروزي قدم، ثبات نتایج از یکی که شود می مشخص آیه، ي ادامه

 برابر در پایداري باعث داشتن، قدم ثبات پس، شود؛ می حاصل خداوند حمایت پرتو در پیروزي،

.شود می دشمن  

قرآن در استقامت  

 که کسی پس. است داشتن استقامت قرآن، در پایداري به رسیدن براي گام ترین مهم و سومین

: فرماید می قرآن در خداوند. است شده مند بهره نیز قدم ثبات و حلم و صبر از دارد، استقامت

 استقامت، از مراد) 112: هود( »بصیرُ تَعملُونَ بمِا انَّه تطَغَوا لا و معک تاب من و امُرت کمَا فَاستَقم«

 بدان مأمور قرآن، در که چنان است الهی منهیات از جلوگیري و آن رساندن و مأموریت اداي همان

 خود نفس از که است این کار، یک در آدمی استقامت از مراد) 304/5: 1372 طبرسی،.(بود شده

 راه آن به نقص و فساد دیگر که طوري به کند اصلاح را آن و کند قیام امر آن ي درباره که بخواهد

 که »اُمرت کمَا« جمله). 47/11: 1417 طباطبایی،: ك.ر.(برسد خود تمامیت و کمال حد به و نیابد

 ندارد شرکت آن در دیگري کس و است) ص(خدا رسول به مختص است، »فاستقم« جمله قید

 مسلّم، طور به که »للدینِ وجهک فَاقم« ي جمله امثال به دارد اشاره »اُمرت کمَا« ي جمله زیرا

 توانست نمی دیگر ،»فاستقیموا«: فرمود می اول همان از اگر و است جناب آن به مخصوص

 جمله، معناي) 49/11: 1417 طباطبایی،: ك.ر(».امرتم کما« بفرماید و سابق امر به کند مقیدش

 با نیز بیاورد ایمان تو با و کند توبه کفر، از کس هر و باش داشته استقامت تو که است این



 

٤٢ 

 

 نازل خدا رسول بر آیه، این از تر مشقّت با اي آیه: است شده نقل عباس ابن از. باشد استقامت

 باید، فعل در هم استقامت این) 433 و 432/2: 1407 زمخشري، و 170/2: 1377 طبرسی،. (نشد

 است آن خلق، در و مخالصت در باطن و داري موافقت بر ظاهر که است آن فعل، در. خلق در هم

 که استقامتی) 461/4: 1376 میبدي،. (کنی شکر نمایند، اذیت اگر و دهی عذر شنوي، جفا اگر که

 آن و سو بدین انحراف بدون راه، راستاي در عبور و اعتدال معنی به است، شده خواسته آیه این در

 و بازبینی دائمی، تفکّر و تدبر همیشگی، هوشیاري و بیداري به نیاز چیزي، چنین این. است سو

 نهی استقامت، به امر از بعد نهی. دارد بشري انفعالات از جلوگیري و راه مرزهاي پیوسته بازنگري

 گذشتن حد از و افراط و روي زیاده از نهی بلکه نیست تفریط و تقصیر و کار در کوتاهی و قصور از

 و هوشیاري و بیداري و استقامت به امر که است جهت بدان این... است سرکشی و طغیان و

 می روي زیاده و غلو به گاه شود، می پیدا درون در فرمان، این اجراي دنبال به که پرهیزکاري

 را خود دین خدا. کند می تبدیل دشواري و سختی به خود آسانی و سادگی از را دین این و انجامد

 کرده امر بدان که چیزي در را استقامت و است کرده نازل گونه بدان را آن که خواهد می آنچنان

 برد، می بیرون خود سرشت از را دین این غلو، و افراط چه خواهد می غلو و افراط بدون است،

 و 1913/4: 1417 قطب،. (برد می بیرون خود سرشت از را آن تقصیر، و تفریط که گونه همان

 کند می امر آن به را خود پیامبر متعال، خداوند که است اي اندازه تا استقامت ارزش پس) 1932

.برآید خود مأموریت پس از تواند نمی باشد، نداشته استقامت پیامبر اگر و  

 



 

٤٣ 

 

 نهی از پشت کردن به میدان نبرد

خداوند تبارك و تعالی در باره مقاومت و پایداري هنگام رودرویی با گروه کافران دستور پایداري و 

 تُولُّوهم فَلَا زحفًا کَفَرُوا الَّذینَ لَقیتُم إِذَا آَمنُوا الَّذینَ أَیها یا«: میدان مبارزه را می دهدعدم ترك 

ارباست لشکر معنى به »زحف« شدند، شما متعرضّ زیاد لشگر با کفّار دیدید اگر ) 15انفال، (» الْأَد 

 سبب به که است لشکرى زحف).  1: ص ،6 خانی رضا، ج(کند  مى حرکت منظّم و آهسته که

 بر که زمانى در کودك خزیدن همانند خزد مى زمین روى گویا که رسد مى نظر به چنان انبوهى

: است این آیه معناى و است »زحوف« آن جمع و است مصدر »زحف«. خزد مى خود تهی گاه

 کم شما تعداد و انبوه و زیاد آنها عده که حالى در شوید مى روبرو جنگ براى کافران با که هنگامى

 بر بنا. هستید آنها عده به نزدیک یا مساوى عدد در آنها با که هنگامى به رسد چه نکنید فرار است،

 و کافران گروه دو هر براى حال است جایز نیز و است »کفروا الذین« براى حال »زحفا« معنى این

 و. است انبوه آنها و شما تعداد که حالى در شوید مى روبرو آنها با که هنگامى: یعنى باشد مؤمنان

 روز در که شده داده خبر آنها به گویا صورت این در که باشد مؤمنان براى حال است جایز نیز

 که حالى در کردند پشت کافران به که گاه آن یعنى آمد، خواهد آنها سر بر چیز چه حنین جنگ

 این بر اى قرینه و نشانه دبره، یومئذ یولهم من و: جمله و بود نفر  هزار دوازده انبوه  آنها عده

).45: ص ،2 ج طبرسی،(معناست   

 

 



 

٤٤ 

 

 حکم گریز از جبهه

 

خداوند تبارك و تعالی در بیان حکم کسی که از رودرویی با دشمن پشت به میدان می کند می 

 ومأْواه اللَّه منَ بِغضََبٍ باء فَقَد فئَۀٍ إِلَى متَحیزًا أَو لقتَالٍ متَحرِّفًا إِلَّا دبرَه یومئذ یولِّهِم ومنْ«: فرماید

نَّمهج بِئْسیرُ وصْ16 ،15الأنفال، ( »الم .(  

 مقابل از لشکر از فرار آن و است، شده داده آن به آتش وعده که است کبیره گناهان از یکى این

 به امر و آنان، با تعالى خداى همراهى و ملائکه یارى به را مؤمنین چون و شود مى نامیده دشمن

 دخالتى مؤمنین که آمد پیش توهم این و نمود، آورى یاد انگشتان سر زدن و گردنها زدن به آنها

 خداى است، مساوى آنها براى جهاد از نشستن و جهاد و ثبات و فرار ندارند، کارزار و جنگ در

 بشرى مظاهر در جز ملائکه فعل که داد جواب گونه این و ساخت خاطرنشان را توهم این تعالى

 پس هستید، ملائکه فعل مظاهر شما لکن نیستید حقیقى فاعل چه اگر شما پس شود، نمى ظاهر

 و خدا قدرت اینکه تا نکنید فرار و نکنید آنها به پشت گرفتید قرار رو در رو مهاجم کفّار با هرگاه

).1: ص ،6 خانی رضا، ج(کند  پیدا جریان شما توسط ملائکه فعل  

 نمود، اثبات را کفّار کشتن و زدن به امر و ملائکه توسط کردنش یارى از تعالى خداى آنکه از پس

.است گرفته انجام ملائکه سبب به شما یارى و کفّار کشتن اگر: فرمود  

 

 



 

٤٥ 

 

 امدادهاي الهی هنگام نبرد

 آمادگی پیکار، در پیشروي و حرکت کارزار، در پایداري و استواري به خداوند انفال، ي سوره در

 فرمان جنگ، در یزدان پشتیبانی به داشتن اطمینان و نبرد و رزم براي تدارکات تهیه و کردن پیدا

 بارش با و کرد پایدار فرشتگان، یاري با را مؤمنان چگونه که شود می یادآور راستا این در. دهد می

 گروه آن. شستند می را خود آن، با و نوشیدند می آن آب از که بارانی شتافت؛ کمکشان به باران

 در و گیرد آرام هایشان دل تا است ایشان با یزدان لشکر که کنند احساس که بود بس را مسلمان

: ك.ر. (شود می حاصل یگانه خداوند کمک به پیروزي آن، از بعد. بمانند پایدار و استوار کارزار

).1498-1472/3: 1417 قطب،  

خداوند در . در صحنه هاي نبرد واقعی مسلمانان با کفار معمولا امدادهاي الهی نقش مؤثري دارند

اشاره به یکی از مقاومت هاي مسلمانان امدادهاي آسمان را یاد آور می شود آنگاه که مسلمانان از 

» مرْدفینَ المْلَائکَۀِ منَ بأَِلْف ممدکُم أَنِّی لَکُم تَجابفَاس ربکُم تَستَغیثُونَ إِذْ«: خداوند یاري طلبیدند

 را شما دعاى پس طلبیدید، مى فریاد به را خود پروردگار که را زمانى] آورید یاد به[ ).9انفال، (

.کرد خواهم یارى پیاپى، فرشته هزار با را شما من«: که کرد اجابت  

 قرائت دو هر دال فتح و کسر به »مردفین«. است شده حذف جر حرف که بوده »بأنى« انى اصل

 او اتبعته به معناى به ایاه اردفته یا رفت  او دنبال »تبعه« معناى به »ردفه« از و است شده

. آمدم او از بعد یعنى »ابتعته« و »اردفته« شود مى گفته همچنین. است شده گرفته رساندمش 

 قرار دیگر برخى سر پشت را بعضى: است این دال  کسر به مردفین  معناى اول، بر بنا پس



 

٤٦ 

 

 ملائکه از برخى: است این معنى دوم بر بنا و دادند مى قرار خود سر پشت را مؤمنان یا دادند مى

 محافظت آنها از تا کردند مى حرکت مؤمنان سر پشت یا آمدند مى فرود دیگر برخى سر پشت

 در آنها که است این معناى به اند کرده قرائت دال فتح به مردفین که کسانى قرائت به بنا اما. کنند

 و عباس ابن. است جبائى از معنى این). 453: ص ،2 ج الجامع، جوامع(آمدند  مى فرود یکدیگر پى

 هزار یعنى: گوید حاتم ابو. اند گرفته قرار یکدیگر سر پشت فرشتگان این یعنى: گویند سدى و قتاده

).174: ص ،10 ج طبرسی،(گرفتند  قرار مسلمین صف بدنبال فرشته  

 الَّذینَ لیثَبت باِلحقِّ ربک من القُدسِ روح نَزَّلَه قُل«: است فرموده دیگر جاي در خداوند همچنین

 را آنها که است این آنها، کردن قدم ثابت از مقصود). 102: نحل(»للمسلمینَ بشرَي و هدي و آمنُوا

: 1372 طبرسی،. (بمانند استوار اطاعت و ایمان بر که کند می دعوت خویش، حمایت و الطاف با

 است این بر آن تأکید و ثبات تحکیم معناي به تثبیت« ،»آمنُوا الَّذینَ لیثَبت« جمله در) 595/6

 حق بر جزا، روز و رسول و خدا به ایمان با ایشان گویا. کند القا آنان بر دیگر ثبات از بعد ثباتی که

 می ایشان به دیگري ثبات خداوند مصلحت، تجدد اساس بر حکم تجدد خاطر به و اند شده ثابت

 سابق حکم طبق بر کارهایی و گردد ضعف دستخوش اولشان ثبات جهت، این از گذارد نمی و دهد

 تجدید و نسخ بر مشتمل کریم قرآن اینکه پس ندارد؛ سازگاري امروز، مصلحت با که دهند انجام

 بر ثباتی و اند آورده ایمان که است کسانی تثبیت باعث باشد، می مصالح تجدد حسب بر حکم

 می داشتن، قدم اثبات از بعد پس) 347 و 346/12: 1417 طباطبایی،: ك.ر. (افزاید می آنان ثبات

 و خدا بر داشتن توکّل مستلزم امر، این و بکوشیم خود در آن تثبیت و تحکیم جهت در بایست

.اوست از خواستن کمک  



 

٤٧ 

 

 خدا راه در که شتابد می کسانی یاري به خداوند که آید می دست به چنین سخنان، مجموع از

 قلبی ایمان خود اعتقاد به دارند، قدم ثبات که کسانی که شود می روشن نیز. مانند می قدم ثابت

 پردازد می آنها یاري به خداوند رو، این از بدهند؛ دست از را خود جان حاضرند آن، راه در و دارند

.کوشد می آنان در قدم ثبات این تحکیم جهت در و  

در دنیا و آخرتثابت  قول داشتن  

: فرماید می خداوند. است ثابت قول شده، ذکر قدم ثبات براي قرآن آیات در که عواملی جمله از

»تَثبنُوا الَّذینَ االلهُ یامبِالَقَولِ ء ی الثَّابِتف یوهنیا الحالد ی وف رَهالاخ لُّ وضمینَ االلهُ یالظَّل لُ وفعااللهُ ی 

 جایگزین صاحبش قلب در برهان و دلیل با که است گفتاري ،»ثابت قول«) 27: ابراهیم( ».یشاء ما

 همان ،»ثابت قول« از منظور) 554/2: 1407 زمخشري،. (یابد آرامش روحش وسیله، آن به و شود

 یعنی: گویند برخی. است رسیده اثبات به محکم براهین ي وسیله به که است ایمان ي کلمه

 می قدم ثابت و استوار دنیا زندگی در آن، حرمت و توحید ي کلمه سبب به را مؤمنان خداوند،

 سازد می قدم ثابت و استوار را آنها همچنین و نشوند گمراه حق، راه از و نکنند پیدا لغزش تا سازد

 از مراد) 482/6: 1372 طبرسی،. (نشوند گمراه و نکنند پیدا لغزش آخرت در نیز بهشت راه از تا

 ایشان خداوند، شود، صادر بجا و درست مؤمنان، از قول این اگر است؛ االله الا إله لا قول ثابت، قول

 امر این بر را خود خداوند زیرا دارد می استوار را هایشان قدم و دهد می قرار خود لطف مورد را

 خداوند) 274/11: 1366 نیشابوري، خزاعی. (است گذارده خود ي عهده بر را آن و کرده مکلّف

 از. است ساخته نشان خاطر کلامش، از جاي چند در دیگري، آیه در را معنا این به نزدیک متعال،



 

٤٨ 

 

: احقاف(»یحزَنُونَ هم ولا علَیهِم خوف فَلا استَقاموا ثُم ربنَااللهُ قالُوا الَّذینَ انَّ«: است فرموده جمله

 و) 30: حم(»تَحزَنُوا لا و تَخافُوا اَلَّا الملائکَه علَیهِم تَتَنَزَّلُ استَقاموا ثُم االلهُ ربنَا قالُوا الَّذینَ انَّ« و) 13

 و بود اول آیه دو در که قول این و) 10: فاطر(».یرفَعه حالصال العملُ و الطَّیب الکَلم یصعد الَیه« نیز

 در را آن اهل قدم ثبات متعال، خداوند که است چیزي دارد، قرار سوم آیه در که »طیب« کلمه

 که است چیزي آن، مقابل که همچنان شمرد می آن اثر و دانسته قول آن بر مترتّب آخرت، و دنیا

 از مراد که گردد می روشن بیان، این به و است چیز آن اثر مشرکان، شرك یا و ظالمان گمراهی

: 1417 طباطبایی،.(است معبود یکتایی به حقیقت روي از شهادت و توحید کلمه همانا قول، آن

51/12(  

 مورد چه هر دنیا در که است این دارد، می استوار »ثابت قول« به را مؤمنان خداوند، اینکه معناي

 و عقیده از قبر در وقتی آخرت، در و دارند برنمی دست خود آیین و دین از گیرند، قرار آزمایش

 محمد و دین اسلام، و من پروردگار خدا،: گوید می آنها از هریک شود، سؤال پیامبرشان و دین

 با: گویند می آنان از هریک به موکّل فرشته دو گاه آن است؛ من پیامبر ،)آله و علیه االلهُ صلی(

 ثابت قول که کسانی) 248/2: 1377 طبرسی،. (باطراوت و شاداب جوان مانند بخواب راحت خیال

 از اول منزل که قبر در و مرگ از بعد یعنی آخرت، در و حیاتشان مدت در دنیا زندگی در دارند،

 آنجا در آنها اعتقاد از که زمانی. افتند نمی لکنت به است، قیامت هاي توقفگاه و آخرت منازل

)217/5: 1389آلوسیلإ .(افتند نمی وحشت به ترسناك امور از شود، می سؤال  



 

٤٩ 

 

 ایشان که بودیم اي جنازه سر بر) ص(پیغمبر همراه ما که کند می روایت »خدري ابوسعید«

 قوم و بگذارند گور در را مردي چون. کنند ابتلا گور در را امت این که بدانید! الناس ایها: فرمودند

 می زنده را او خداوند، پس. باشد می سرکجی مطراق او دست به که آید می اي فرشته بروند، او

 اشهد«: گوید می بود، مؤمن مرد آن گویی؟ می چه: گوید می و نشاند می را او فرشته، آن و کند

 راست: گوید می فرشته آن. »رسوله و عبده محمداً أن اشهد و له شریک لا وحده االله، الا إله لا ان

 به اما. بود تو جایگاه این بودي، کافر اگر بنگر،: گوید می و گشاید می دوزخ از دري گاه آن. گفتی

 مؤمن اگر بنگر،: گویند می او به. دانم نمی: گوید می او گویی؟ می چه: گوید می منافق و کافر

 با فرشته، آن گاه آن. گشاید می او بر دوزخ از دري شده، کافر چون اما بود، تو جایگاه این بودي،

. انس و جن مگر شنوند، می را آن صداي خلایق همه که طوري به کوبد می او سر بر مطراق آن

 بایستد او سر بر مطراق با اي فرشته که نیست کس هیچ! خدا رسول اي: گفتند اصحاب از بعضی

 الثابت بالقول آمنوا الذین االله یثبت«: گفت پیامبر. بگوید چیزي تواند نمی و ترسد می اینکه مگر

 گفتاري ثابت، قول بنابراین،) 276/11: 1366 نیشابوري، خزاعی( ».الآخره فی و الدنیا الحیاه فی

 قدم ثبات و توحید آن، از مراد که راسخ عزم و اعتقاد اساس بر استوار و برهان و دلیل با است

.برساند سرانجام به عمل با و سازد جاري زبان، با را توحید که طوري به است آن حفظ در داشتن  

 ي تنه انگار که کند می ترسیم اي گونه به را درخت ،)26-24: ابراهیم: ك.ر( قبل آیات در خداوند

 می کار چشم که آنجا تا و است برافراشته که آن برگ و شاخ و است زمین در مستقر و ثابت آن

 و قدرت بخش الهام و است ایستاده استوار دیدگان جلو و است کشیده بالا و قد فضا در کند،



 

٥٠ 

 

 عنوان به که استواري و ثابت درخت همچون ي سایه در است؛ گردیده استواري و ثبات و شوکت

 بالقول آمنوا الذین االله یثبت«: است فرموده است، شده زده پاك و خوب سخن براي المثل ضرب

 شده زده ناپاك و بد سخن براي المثلی ضرب عنوان به که ناپاکی و بد درخت سایه در و »الثابت

 است، نمانده آن براي استقراري و ثبات و آرام و قرار و است شده کنده زمین از که درختی است،

 و ها، دل در مستقر ایمان سخن خاطر به را مؤمنان خداوند،» .الظالمین االله یضل و«: است فرموده

 در هم زندگی، در ماندگار و پیاپی ي صالحه اعمال انجام با ثمر مثمر و ها، فطرت در استوار و ثابت

 هم و نماید می مصون و محفوظ مشکلات، هراس و بیم و مادیات برق و زرق برابر در جهان، این

 با را آنان. دارد می جاویدان پایان، بی عطایایی و فراوان هاي نعمت در را ایشان جهان، آن در

 حق گرداندن پیروز بر مبنی است، داده خدا که اي وعده با و پیغمبر هاي فرموده و قرآن سخنان

 همه... دارد می استوار و ثابت آخرت، در ایشان رساندن دل آرزوي به و گرداندن رستگار و دنیا در

 نمی نابسامان و پراکنده را آنها گوناگون، هاي راه و هستند حق و صادق و ثابت سخنان اینها، ي

)2099/4: 1417قطب،. (دهد نمی دست ها آن صاحبان به دلهره و سرگردانی و پریشانی و دارد  

خداوند سبحان در خصوص پایداري شگفت انگیز  مسلمانان و ارسال فرشتگان جهت حمایت از 

 سأُلْقی آَمنُوا الَّذینَ فَثَبتُوا معکُم أَنِّی المْلَائکَۀِ إِلَى ربک یوحی إِذْ«: رزمندگان مسلمان می فرماید

)12 أنفال،( » بنَانٍ کُلَّ منْهم واضْرِبوا الأَْعنَاقِ فَوقَ فَاضْرِبوا الرُّعب کَفَرُوا الَّذینَ قُلُوبِ فی  

 در و شد مى انسانى بصورت فرشته: گوید مقاتل. بمانند ثابتقدم تا دهید پیروزى مژده را مؤمنین

 حتمى شما پیروزى و شماست یار خدا که باد مژده :گفت مى و کرد مى حرکت صف پیشاپیش



 

٥١ 

 

 قوى را آنها قلب یعنى: گوید زجاج. کنید جنگ مشرکین با آنها همراه یعنى: گوید حسن. است

).175: ص ،10 ج طبرسی،(کنید   

 نزول برکات آسمانی جهت تقویت روحیه رزمندگان

 »نَزِّلُ وی کُمَلینَ عم ماءالس ماء رَکُمطَهیل بِه و بذْهی نْکُمزَ عِطانِ رجشما براى). 11انفال، (» الشَّی 

سازد دور شما از را شیطان وسوسه و کند پاکیزه را شما تا فرستاد، باران  

 »رْبِطَ ویلى لع  قُلُوبِکُم و تَثبی بِه دلهاى تا فرستاد منظور این به را باران ).11 انفال،( » الْأَقْدام 

 و بماند استوار شما پاهاى جنگ موقع در و شوید مى پیروز که کنید پیدا یقین و سازد قوى را شما

 به یا باران به »به« ضمیر. بمانید ثابتقدم قلب، قوت بواسطه یعنى: گویند برخى. نرود فرو رمل در

.گردد مى بر قلب قوت  

: دفاع از نفس و حتمی بودن پیروزي الهی  

 اللَّه عسى المْؤْمنینَ حرِّضِ و نَفْسک إِلاَّ تُکَلَّف لا اللَّه سبیلِ  فی فَقاتلْ« : در سوره نساء می فرماید

 جز کن پیکار خدا راه در پس). 84نساء، ( »تَنکْیلاً أَشَد و بأْساً أَشَد اللَّه و کَفَرُوا الَّذینَ بأْس یکُف أَنْ

 کسانى آسیب خداوند که باشد. برانگیز]  مبارزه به[ را مؤمنان]  لى[ و. نیستى خود شخص دارِ عهده

 این. است تر سخت کیفرش و بیشتر قدرتش که خداست و دارد، باز]  آنان از[ اند ورزیده کفر که را

 جهاد در آنها که حالا پس یعنى جهاد، بر آنها نشدن حاضر و فوق آیات مطلب بر است تفریع آیه

 فقط زیرا نکند ناراحت را تو آنها سنگینى کن، جهاد خدا راه در خودت تو دهند، مى نشان سستى

).415: ص ،2 ج ،1377 قرشى،(تشویق کن  نیز را آنها هستى مسئول و مکلف خودت درباره  

:است قول دو: اند گفته »فاء« باره در  
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 اجر اگر: است این معنى پس .)74نساء( »  فَیقْتَلْ اللَّه سبِیلِ فی یقاتلْ منْ و«: از است جواب - 1

.کن جهاد خدا راه در خواهى، مى عظیم  

 در یعنى. است زجاج از قول این .)75نساء (  »اللَّه سبِیلِ فی تُقاتلُونَ لا لَکُم ما و«: به متصل - 2

 و است پیامبر متوجه تنها خطاب این. کنى ترك را آن که شود نمى تو نصیب اى بهره جهاد، ترك

). 268: ص ،5 ج طبرسی،(کند  مى امر خدا راه در بجهاد را او خود خداوند  

خداوند سبحان در آیاتی دیگر از سوره انفال باز هم پیامبر را بر کارزار با کفار تشویق و دستور می 

 وإِنْ مائتََینِ یغْلبوا صابِرُونَ عشْرُونَ منْکُم یکُنْ إِنْ الْقتَالِ علَى المْؤْمنینَ حرِّضِ النَّبِی أَیها یا«:  دهد

 را مؤمنان پیامبر، اى). 65انفال، (»  یفْقَهونَ لَا قَوم بِأَنَّهم کَفَرُوا الَّذینَ منَ أَلْفًا یغْلبوا مائَۀٌ منْکُم یکُنْ

 از اگر و شوند، مى چیره تن دویست بر باشند شکیبا تن، بیست شما]  میان[ از اگر. برانگیز جهاد به

. فهمند نمى که اند قومى آنان که چرا گردند، مى پیروز کافران از تن هزار بر باشند تن یکصد شما  

 که است این »حرض« و است »حرض« ماده از و است کارى به تشویق در مبالغه ،»تحریض«

 جانب از است اى وعده امر این. سازد مرگ به مشرف را او که شود چیره انسان بر چنان آن مرض

 از خود برابر ده بر خداوند یارى به کنند شکیبایى جنگ میدان در مؤمنان گروه اگر که خداوند

).49: ص ،2 ج مترجمان،(شوند  مى پیروز کافران  

 به است مؤمن روحیه رفتن بالا سبب عامل دو است، کافر نفر ده با برابر مؤمن یک آیه این در

 در و پیروز را خود شدن کشته و کشتن صورت در که ایمان اول شود مى بیشتر برابر ده که طورى

 و هم تمام با و داند مى مطلق نیستى و فنا را مرگ کافر ولى استقامت، و صبر دوم. داند مى بهشت

 باشد حکم اگر آیه این در خبر از منظور است درك عدم همان آن و بماند زنده خواهد مى غم
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 نشینى عقب و کردن مقاومت است لازم باشد، مسلمانان برابر ده دشمن اگر: که آنست معنایش

). 16: ص ،4 ج ، 1377قرشی، (خواهد  داده توضیح مطلب این بعدى آیه در ننمودن،  

پس از مشاهده مقاومت واقعی و پایداري راستین مسلمانان در برابر سپاه انبوه کافران، و بروز ضعف 

تخفیف هاي ویژه ا براي مسلمانان از سوي خداوند   و ناتوانی به دلیل کمی تعداد مبارزان مسلمان،

 صابِرَةٌ مائَۀٌ منْکُم یکُنْ فَإِنْ ضَعفًا فیکُم أَنَّ وعلم عنْکُم اللَّه خَفَّف الْآَنَ«:  حکیم در نظر گرفته شد

).66 ،65: الأنفال( »الصابِرِینَ مع واللَّه اللَّه بِإِذْنِ أَلفَْینِ یغْلبوا أَلْف منْکُم یکُنْ وإِنْ مائتََینِ یغْلبوا  

 یافته تقلیل دو بر یک بر ده بر یک مقابله آیه این در. بدنى نه است روحى ضعف ضعف، از مراد

 است صابران با خدا چون و »صابرة مائۀ« :فرموده که است ترجیح این سبب استقامت باز ولى است

.بود خواهد غالب کافر نفر دو بر استقامت با مؤمن یک لذا  

: شده نقل السلام علیه صادق امام از عیاشى تفسیر در آنکه اول: است نظر مورد مطلب دو اینجا در

 فرار جنگ از کند، فرار نفر دو از جنگ در که هر: فرمود مى السلام علیه طالب ابى بن على که

).16: ص ،4 ج ، 1377قرشى، (است  فرار نکرده جنگ از کند فرار نفر سه از که هر و کرده  

 و الزحف من فر) فقد الزحف من( القتال فى رجلین من فر من: یقول علیه اللَّه صلوات على کان«

.»الزحف من یفر فلم القتال فى رجال ثلاث من فر من  

 یعنى است حکم آیه، در خبر از منظور که آید مى نظر به عنْکُم اللَّه خَفَّف الْآنَ از و روایت این از 

 اگر ولى خداست عذاب موجب و حرام نشینى عقب باشد مسلمانان برابر دو دشمن اگر جنگ در

 و شده منعقد زمینه این در بابى الشیعه وسائل در است، جایز نشینى -عقب باشد برابر دو از بیشتر
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/ 11حر عاملی، ج(است  شده نقل کافى و تهذیب کتاب از بالا روایت جمله از روایت سه آن در

63.(  

:متدهاي مقاومت در نهج البلاغه  

 و خارجی دشمنان برابر در ها مقاومت انواع به کتاب این از متعدد جاهاي در  البلاغه نهج در

 مقاومت و پایداري و صبر خود پیروان به متعدد هاي سفارش در علی امام. است شده اشاره داخلی

: جمله از است، نموده سفارش و تشویق را  

 فَالصبرُ«:است برشمرده صبر شناختی روان هاي پایه از را ترس هیجان روشنی به) ع(علی حضرت

 چهار داراي ؛ صبر»المْحرَّمات عنِ رجع النَّارِ منَ أَشْفَقَ منْ الاشفاق علی شُعبٍ أَربعِ علَی ذَلک منْ

 در. ورزد می دوري محرمات از بترسد آتش از که  کسی... است ترس آنها از یکی که است شعبه

 ترسانده جهنم عذاب از را مردم خداوند و شده تکرار »النار« کلمه مورد یکصد قریب کریم قرآن

 را خود پیامبران. دارد عمل به مردم کردن وادار در زیادي تأثیر ترس که است روي بدان این. است

 چیزي به مندي علاقه که است اي گونه به افراد برخی روانی ساختار زیرا دانستند، می نذیر و بشیر

 واحد فرد در. دهد می شکل را آنان رفتار زیربناي ترس فقط دیگر برخی و دارد وامی عمل به را آنان

.گیرد انجام ترس دلیل به دیگر برخی و رغبت و علاقه دلیل به است ممکن رفتارها برخی نیز  

 ء بِشَی لَنَبلُونَّکُم و:(کند نمی تابی بی حد از بیش عزیزان، دادن دست از هنگام است، صابر که فردي

 بیماري هنگام یا). الصابِرینَ بشِّرِ و الثَّمرات و الْأَنْفسُِ و الْأَموالِ منَ نَقصٍْ و الْجوعِ و الْخَوف منَ

 أُولئک الْبأْسِ حینَ و الضَّرَّاء و الْبأْساء فی الصابِرینَ و: (دهد نمی دست از را خود داري خویشتن
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 خود داري خویشتن و متانت دستی تنگ و فقر هنگام همچنین). المْتَّقُونَ هم أُولئک و صدقُوا الَّذینَ

 أُولئک الْبأْسِ حینَ و الضَّرَّاء و الْبأْساء فی الصابِرینَ و: (کند نمی تابی بی و جزع و کند  می حفظ را

 خود از بیشتري خودکنترلی فیزیولوژیک، نیازهاي برابر در و) المْتَّقُونَ هم أُولئک و صدقُوا الَّذینَ

 قثَّائها و بقْلها منْ الْأَرض تُنْبِت مما لَنا یخْرِج ربک لَنا فَادع واحد طَعامٍ  علی نصَبِرَ لَنْ:(دهد می نشان

ها وفُوم ها وسدع ها ولصب.(  

 و:( دهد می نشان خود از داري خویشتن خوف و ترس هاي موقعیت در است، صبر اهل که کسی

نَّکُملُولَنَب بِشَی نَ ءم فالْخَو وعِ والْج نَ نَقْصٍ ووالِ مالْأَم الْأَنْفُسِ و و راتالثَّم شِّرِ وابِرینَ بدر  و) الص 

 و الضرََّّاء و السرَّاء فی ینفقُونَ الَّذینَ:(کند کنترل را خود خشم تواند می زا تنش هاي موقعیت

). الْمحسنین یحِب اللَّه و النَّاسِ عنِ الْعافینَ و الْغَیظَ الْکظَمینَ  

 ایمان به یاري خداوند

از این رو قرآن . ایمان به خداوند و امدادهاي غیبی به انسان توان، پایمردي و مقاومت می بخشد

 کَثیراً اللَّه اذکُْرُوا و فَاثْبتُوا فئَۀً لَقیتُم إِذا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا: کریم بر آن تأکید می کند

لَّکُمونَ لَعحدر مقابله با دشمنان پایمردي کنید و به یاد خدا ! ناي اهل ایما«) 45:  8 انفال(» تُفْل

».باشید تا رستگار شوید  
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جنگ و کشتار در آیین مقدس اسلام تنها براي دفاع از خود و آیین الهی و به عنوان آخرین راه کار 

مشروع شمرده شده و اصل ریختن خون انسانی با قطع نظر از قید مزبور، مذموم و مورد  ،ممکن

أنتم «: آن را از بدترین رسوم آیین جاهلیت برمی شمارد )ع(امام علی . نهی قرار گرفته است

)197 خطبه/  107 خطبه/  53 نامه/ 26خطبه( تسفکون دماءکم... معشر العرب علی شرِّ دینٍ  

با) ع(امام علی  . در  زندگی، مرگ، جنگ، به نسبت یارانشان در دارند قصد اظهاري، کنش کاربرد 

 گام دشمن سپاه بر پیروزي سوي به ها آن تا کنند، ایجاد بصیرت و سپاهش معاویه نبرد با

 دادن، هشدار طریق از دارند سعی امام که است این نشانگر ترغیبی زیاد کنش کاربرد .بردارند

 دادن، نفس به اعتماد و روحیه و دادن اطمینان کردن، نصیحت تشویق کردن، دادن، دستور

 جنگ، گفتمان نوع اساساً .نمایند ترغیب و تحریک دشمن سپاه حمله به براي را سپاهیانشان

 می طلبد را کنش نوع دو زیاد این کاربرد که است گفتمانی

ابعاد نامتناهى، و قابل تحدید تمی از تمام ) ع(در حقیقت شخصیت سترگ و ژرفناك امام على 

باشد، و تاکنون افراد زیادى از مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنى، حکیم و عارف، ادیب و شاعر، 

مورخ و فیلسوف، تحلیل گر اجتماعى، سیاستمدار روانشناس و دانشمند علوم تربیتى، و اهل هر 

.مسلک و مذهب سخن گفته و به داورى نشسته اند  

ی این مرد بزرگ تاریخ که گاهی غرق کارزار است، تیغ از نیام کشیده ویلان را گردن مى امام عل

زند ودلاوران را به خاك وخون مى کشد، و با شمشیر خون چکان باز مى گردد، اما در عین حال 

پارساى پارسایان وصالح صالحان است، و این از فضائل عجیب و ویژگی هاى لطیف او است که 
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 ضداد را در خود گرد آورده و طبایع گوناگون را در سرشتش به هم پیوند داده است،صفات ضد و ا

)40 ص ش، 1370 مطهري،(واز فتنه گري پرهیز می کرد   

أَیها اَلنَّاس فَإِنِّی فَقَأْت عینَ اَلْفتْنَۀِ و لَم یکُنْ لیجتَرِئَ علیَها « :خود امام فرموده است

با طالحه و زبیر و (اي مردم من چشم فتنه وفساد را کور کردم،  )92 خ البلاغه، نهج( »أَحدغَیرِي

پیروانشان در جنگ جمل و با معاویه در جنگ صفین و با خوارج در نهروان جنگیده نگذاشتم 

.آن فتنه و فساد جرأت نداشت) دفع(و غیر از من کسی بر ) فسادشان عالم گیر گردد  

میدان جنگ حاضر بود و تمام جنگ هایى را که در غیاب  18در ) ص( با پیامبر) ع(امام علی 

این نبردهاي مقدس در صدر اسلام بیانگر ارزش هاى . پیامبر و به دستور او رفته بود، رهبرى کرد

جنگ هایى ..... بدر، احد، خندق و خیبر: جنگ هایی همانند جنگ. دفاعى وعقیدتی اسلام بود

و آینده اسلام به . وشت ساز در زمان پیامبر محسوب مى شوندهستند که به حق جنگ هاى سرن

.نتایج آنها بستگى داشته است  

سه جنگی که . در زمان خلافت خود با سه جنگ بسیار مهم و تحمیلی مواجه شد) ع(امام علی 

و یا  )قاسطین(اما مسلمانان مفتون و فریب خورده . طرف هاي درگیر آن هر دو مسلمان بودند

امام در این سه . بودند )مارقین(و یا مسلمان مقدس مآب  )ناکثین(در طمع افتاده  پیمان شکن

جنگ تلاش می کرد که آغازگر هیچ جنگی نباشد و اگر آتش جنگ شعله ور می شد سعی می 

.کرد موازین اخلاقی وارزش هاي دینی هنگام نبرد را رعایت کند  
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کَأَنَّک لَم تکَُنِ اَللَّه تُرِید : امام علی به یکی از والیانش در زمینه هدف از جهاد می فرماید

کبنْ رنَۀٍ میلَى بتَکُنْ ع لَم کَأَنَّک و كادگویى در همه این احوال، ) 41نهج البلاغه، نامه (  بِجِه

 .اى ؟ شناخته خداوند حجت و دلیلى نمى مجاهدتت براى خدا نبوده و گویى براى شناخت طاعت

امام علی در فرازي از وصیت خود به مالک اشتر به مسئله  ).41ش، نامه 1371فیض الاسلام، (

إِیاك و الَدماء و سفکَْها بِغیَرِ حلِّها فَإِنَّه لیَس  :حرمت خونریزي اشاره می کند و می فرماید

ۀٍ شَیقْمنى لعأَد ء  اءماَلد فْکنْ سةٍ مدطَاعِ منْقا ۀٍ ومعالِ نرَى بِزَولاَ أَح ۀٍ وتَبِعل ظَملاَ أَع و

بِغیَرِ حقِّها
 
زیرا چیزي . و به نا حق ریختن آن) آم کشی(بترس از خون ها ).1029، 53نامههمان، ( 

وسزاوارتر براي از دست دادن نعمت و بسر بیشتر موجب عذاب و کیفر و بزرگتر براي بازخواست 

).1030، ص 53ش، نامه 1371فیض الاسلام، ( رسیدن عمراز ریختن خون هاي بناحق نیست  

زیرا تنها وسیله و پدیده اى که با کمک و توسل به آن مى توان جلوعوامل مزاحم فردى و 

را سرکوب کرد، متجاوز را  اجتماعى را گرفت، و از گسترش فساد و ستم جلوگیرى نمود، بیدادگران

سر جایش نشاند، زنجیر بردگى را برید، حق و عدالت را برداشت و حقوق از دست رفته را باز 

أَما بعد فَإِنَّ الَْجِهاد باب منْ : امام على علیه السلام در این زمینه مى فرماید. است "جهاد"گرفت 

ل اَللَّه هنَّۀِ فتََحابِ اَلْجویقَۀُ أَبثاَلْو نَّتُهینَۀُ وجصاَلْح اَللَّه عرى ودالَتَّقْو اسبو لوه هائیلۀِ أَوخَاص

اءغَارِ والَْقَمثَ بِالصیود لاَءلَۀَ الَْبالَذُّلِّ وشَم بثَو اَللَّه هسأَلْب نْهۀً عغْبر نْ ترََکَهلَى  فَمع وضُرِب

فیض الاسلام، ( .الْإسِهابِ وأُدیلَ اَلحْقُّ منْه بِتَضْییِعِ الَْجِهاد وسیم الَْخَسف ومنع اَلنَّصفقَلْبِه بِ

درى است از درهاى ) کارزار با مخالفین دین( بدرستیکه جهاد ) 96ص  ،27خطبه  ش،1371
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که (وپرهیزکاریست، بهشت که خداوند آنرا بروى خواص دوستان خود گشوده، و لباس تقوى 

و زره فراخ دامن، و سپر محکم خداوندى ) صاحب خود را از حوادث دوجهانى نگهدارى می کند 

پس هر که جهاد را ترك گفته و از روى میل و رغبت ) است، که هیچ شمشیرى باوکارگر نمی شود

سرافکندگیها و بى  از آن سر باز زند خداوند لباس خوارى را بر او پوشانده و بلاها و گرفتاریها و

اعتباریها مبتلایش کند عقل و خرد از دلش زایل حقّ از او بیزار انواع خواریها بدوروى آورده مراسم 

)123 ص: 1ج البلاغه نهج. انصاریان(عدل و داد در باره اش اجرا نگردد   

در این  آرى، جهاد درى است که هر کس آن شایستگى و لیاقت را پیدا کند که از آن در وارد شود،

محیط و جامعه اى بهشت گونه و زندگى شیرین توام با عزت، قدرت، آزادى، وحدت و دور از ستم، 

خشونتت، تعدى، نفاق، تبعیض، گناه و فساد شکل خواهد داد، و در جهان دیگر به بهشت برین که 

اه خواهد یافت جایگاه انبیا اولیاشهدا، مؤ منین، مجاهدین، متقین و مقربان درگاه پروردگار است، ر

واَللَّه اَللَّه فی اَلْجِهاد  :در وصیت به حسنین علیه السلام، آنها را به مجاهدت سفارش مى فرماید

 بِیلِ اَللَّهی سف کُمنَتوأَلْس کُموأَنْفُس کُمالوو از ) .978، ص 47ش،نامه 1371فیض الاسلام، (بِأَم

به دارایی ها، و جان ها، و زبان هایتان در راه  "جهاد"اره ي خدا بترسید ، و از خدا بترسید در ب

نامه  ،همان(براي ترویج دین و جنگ با دشمنان خدا و رسول از هیچ چیز خوداري ننمایید . (خدا

فانَّ جهاد من ... اما بعد: در خطبه دیگر مبارزه با گمراهان را لازم مى شمارد) 979، ص 44

فریضه على العارفین، . هب فى نعاس العمى والضلال اختیاراصرف عن الحقِّ رغبه عنه و
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سراشیب نابینائى وگمراهى فروافتاده، ).132ص ش، 1361کاشف الغطا، ( وانا قد هممنا بالمسیر

.بر رهروان حق لازم است، ما کمر همت بسته ایم  

در جاى دیگر حضرت جهاد را تعمیم مى دهد و بر زن و مرد لازم مى داند که جهاد مردها را بذل 

مال و جان، و جهاد زن ها را صبر بر مشکلات و تحمل آنچه از جانب شوهردارى مى بینید بیان 

کتب االله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل ان یبذل ماله ونفسه حتى ". مى فرماید

حر عاملی،  (."فى سبیل االله وجهاد المراه تصبر على ماترى من اذى زوجها وغیرته یقتل

خداوند جهاد را بر زن ومرد نوشته است، جهاد مردها دادن مال وجان ) 15، ص 11ج  ،ق1416

.وپذیرفتن شهادت در راه خدا مى باشد  

فیض الاسلام ( جهاد عزاً للاسلامِوال... فرض االلهُ الایمانَ" :امیرالمؤ منین علیه السلام مى فرماید

وجهاد را براي ... خداوند واجب گردانید ایمان را براى).1197، ص 244حکمت  ق،1415،

: و در مورد دیگر مى فرماید)1198ـ  1197همان،  (ارجمندي اسلام و شکست دادن کفار ،

قله مرتفع  "جهاد").338ص  - 109، خطبه همان( ."واَلْجِهاد فی سبیِله فَإِنَّه ذروةُ اَلْإسِلاَمِ"

 اسلام است

سخن مى گوید، خوددارى از آن را مایه ذلت و بدبختى  "جهاد"در خطبه اى که به تفصیل از 

بِالصغَارِ فَمنْ ترََکَه رغْبۀً عنْه أَلبْسه اَللَّه ثَوب الَذُّلِّ وشَملَۀَ الَْبلاَء ودیثَ : مسلمان ها مى خواند

عنوم فاَلخَْس یموس ادبِتَضْیِیعِ اَلْجِه نْهقُّ میلَ اَلْحابِ وأُدهِبِالْإس لَى قَلْبِهع ِوضُرب اءواَلْقَم 

).94، ص  27، خطبه همان( الَنَّصف  
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به آنان مردمى که از جهاد روى برگردانند خداوند لباس ذلت و خواري بر تن آنها مى پوشاند و بلا 

هجوم مى آورد، حقیر و ذلیل مى شوند، عقل وفهم شان تباه مى گردد، و به خاطر تضییع جهاد، 

.حق آنها پایمال مى شود ونشانه هاى ذلت در آنها آشکار مى گردد، و از عدالت محروم مى شوند  

ده است، در خطبه اى که امام علیه السلام هنگام بسیج مردم به سوى لشکریان معاویه ایراد نمو

خطاب به کسانى که ترسو و زبون بودند و از رفتن به میدان رزم و جهاد هراس داشتند، مى 

أُف لَکُم لَقَد سئمت عتَابکُم أَ رضیتُم بِالْحیاةِ اَلدنْیا منَ اَلآْخرَةِ عوضاً وبِالذُّلِّ منَ ": فرماید

ى جِهاد عدوکُم دارت أَعینکُُم کَأَنَّکُم منَ الَْموت فی غَمرَةٍ ومنَ اَلْعزِّ خَلَفاً إِذَا دعوتُم إِلَ

)113 ص ، 34، خطبه همان( "الَذُّهولِ فی سکْرةٍَ  

آخرت ) لذت بخش (آیا به جاى زندگى ! از بس شما را سرزنش کردم خسته شدم ! نفرین بر شما

به زندگى موقت دنیا راضى گشته اید؟ و به جاى عزت و سر بلندى، بد بختى و ذلت را برگزیده 

. اید؟ هر گاه شما را به جهاد با دشمن دعوت مى کنم چشم تان از ترس در جام دیده دور مى زند

، شما که به سخنان و نصایح من که خواهان سربلندى و سعادت شما و عظمت اسلام هستم یعنى

رفتن به میدان رزم و جهاد که ضامن عزت و شرف شما است، به خاطر گوش نمى دهید، و از 

بزدلى و غرق در زندگى، سرپیچى مى نمائید، و در نتیجه ذلت وخوارى دامن گیرتان خواهد 

).134ص  1ج ،انصاریان(باشید گشت، سزاوارنفرین مى   

زیرا مجاهدان و رزمندگانى که براى دریدن تارهاى شرك و زدودن زنگارهاى کفر و برپا داشتن 

کلمه توحید و پاسدارى از اسلام و قرآن، و یا به جهت سر کوبى ستم گران و متجاوزین و نجات از 
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پیامبر بزرگ اسلام . قید اسارت مى جنگند، عمل کنندگان به سخت ترین فرمان پروردگار هستند

 ، 241ش،حکمت 1371فیض الاسلام، (  "افضل الاعمال أحمزها": صلى االله علیه وآله فرموده

افضل ": و امیرالمؤ منین علیه السلام مى فرماید. بهترین عمل دشوارترین آن مى باشد)1196ص 

برترین اعمال آن است که )1196، ص 241، حکمت همان( " الاعمال ما اکرهت نفسک علیه

.در عین عدم تمایل، خویشتن را بر انجام آن وادار کنى  

است، على علیه  "جهاد فى سبیل االله "لذا یکى از راه هاى تقرب به پروردگار، مبارزه در راه خدا و

تَوسلَ بِه اَلْمتَوسلُونَ إِلَى اَللَّه سبحانَه وتَعالَى اَلْإِیمانُ بِه إِنَّ أَفضَْلَ ما " :السلام مى فرماید

هبیِلی سف ادواَلْجِه هولَبرترین وسیله  )338، ص 109ش،خطبه 1371فیض الاسلام،  .("وبِرس

واست وهمچنین ایمان به اوپیامبر ا: اى که متوسلان مى توانند با آن به سوى خداوند تقرب جویند

را به او  "االله"یعنى بهترین وسیله وراهى که مى تواند انسان دلباخته به مقام قرب  .جهاد در راه او

پس از ایمان به پروردگار، و بعد از تمسک و توسل به رسول خدا صلى االله علیه وآله . نزدیک نماید

هد و پیکارگرى که با جهاد و از مجا. واهل بیت علیه السلام، جهاد و مبارزه در راه خدا مى باشد

خود گذرى خود، سعى و تلاش مى کند دستورات الهى را پیاده کند، یا از آن پاسدارى نماید، و در 

 این راه از همه چیز و همه کس صرف نظر مى کند، و تمام همش

ر و د. انجام مسوولیت شرعى اش است، بدون تردید پیشگاه بارى تعالى مقام و منزلت عالى دارد

ایها الناس استعدوا للمسیر إلى عدو، فى جهاده القربه إلى االله ": خطبه دیگر مى فرماید
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براى رویارویى با دشمن ! اى مردم ) 63، ص ش1361کاشف الغطا،  .("ودرك الوسیلۀ عنده

.آماده شوید، چه جهاد با آنها راهى است براى نزدیکى به پروردگار و منزلت یافتن در نزد وى  

رمز پیروزىاستقامت   

اکثر عمل ها وکارها را اگر درست وبا دقت ارزیابى کنیم وجوانب مثبت ومنفى قضیه را نادیده 

نگیریم خواهیم دید یا به این نتیجه خواهیم رسید که خالى از ضرر ونفع، فایده وزیان نیست، که 

اى هوشیار بعضى ضررش بیشتر از نفعش، و برخى فائده اش زیادتر از زیانش است، که انسان ه

ودور اندیش پس از مطالعه و بررسى، طرفى را انتخاب مى کنند و جانبى برمى گزینند که ثمره و 

.نتیجه اش چشم گیر، قناعت بخش وصلاح در آن باشد  

در جنگ هم، وقتى تشخیص داده شد که صلاح، سرنوشت و آبروى اسلام یا میهن اسلامى به 

وقعیتى قرار گرفت که راه چاره اى غیر از شکست پیروزى یا شکست جنگ بستگى دارد و در م

وارد کردن به دشمن وجود ندارد؛ باید به هر قیمت که تمام شود و به هر سختى و پیشامدى که 

منتهى گردد، پاسخ دشمن را در میدان جنگ و با اسلحه داد و در همان وادى دشمن را به زانو در 

م یا نظام اسلامى ارزشمندتر از دادن تلفات مى آورد و به سزایش رساند، زیرا حیثیت اسلا

لذا وقتى اراده بر این قرار گرفت که باید دشمن را جواب دندان شکن . وخسارات مالى وجانى است

داد ورسوا نمود، باید مردانه جنگید، قاطعانه برخورد کرد واز کشتن واز بین بردن دریغ ننمود، واز 

 (است  "استقامت"اه شکست دشمن و رمز پیروزى نهراسید که تنها ر "شهادت "کشته شدن و

سربازانش را ) خندق(در جنگ احزاب ) ص(پیامبر اکرم ) 24ص  ،ش1373، .شفائى، حسین
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أَیّها النَّاس لَا تتََمنَّوا لقَاء الْعدوِّ،  :مى نماید وخطاب به آنها مى فرماید"استقامت "سفارش به 

وفّیلَالِ السظ تَنَّۀَ تحْوا أَنَّ الجلَماعبِرُوا، وفَاص موهیتُمۀَ، فَإِذَا لَقیافالْع لُوا اللَّهسو " ّثُم ،

:قَالَ م الْأَحزَابِ اهزِمهم وانصْرْنَا علَیهِماللَّهمّ منْزِلَ الْکتَابِ ومجرِي السّحابِ وهازِ "   " ) 

هان اى سربازان اسلام در برابر دشمن استقامت ورزید و بدانید ) .405، ص 1م، ج1996النووي، 

سبحانی، (که بهشت زیر سایه هاى شمشیرهائى است که در راه حق، عدالت و آزادى کشیده شود 

)544، ص 2، ج ش1375  

خیر و نیکى را منحصر به شمشیر که علامت و سنبل استقامت است ) ص(در جاى دیگر رسول االله 

الخیر کله فى السیف و تحت ": مى شمارد، و اسلحه را راه گشا و کلید بهشت و دوزخ مى خواند

 ،11، ج ق1416حر عاملی، (  "ظل السیف و لایقیم الناس الا بالسیف و السیوف مقالید الجنه والنار

است و هیچ چیز مایه نظام گیرى مردم، بدون شمشیر ) اسلحه (خیر همه اش در شمشیر ).15ص 

.نمى شود و شمشیرها کلیدهاى بهشت و دوزخند  

امام علیه السلام ضمن سفارش درباره تهیه ابزار جنگى، به استقامت در میدان رزم توصیه مى 

وا لَها عدتَها فَقَد شَب لَظَاها وعلاَ سنَاها واستَشْعرُوا فَخُذُوا للْحربِْ أُهبتَها وأَعد": فرماید

شما آماده پیکار شوید و ساز و ).92، ص 26فیض الاسلام، خطبه ( "الَصبرَ فَإِنَّه أَدعى إِلَى اَلنَّصرِ

واستقامت  برگ آن را فراهم سازید که آتش آن زبانه کشیده و شعله هاى آن بالا گرفته است، صبر

.را شعار خویش سازید که نصرت وپیروزى را به سوى شما فرا مى خواند  
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در جاى دیگر، تاکید به این مطلب، امام علیه السلام به یارانش دستور مى دهد که با دشمن جدى 

ونَ طَعنٍ إِنَّهم لَنْ یزُولُوا عنْ مواقفهِم د": برخورد نمایند و مردانه از خود استقامت نشان دهند

وح اموالَْأَقْد داعواَلس رنْدوی ظَاماَلْع یحطوی امقُ اَلْهفْلوضرَْبٍ ی یماَلنَّس نْهم خْرُجی اكرتَّى د

جتَّى یوح بلاَئا الَْحبِ تَقْفُوهوا بِالکَْتَائمرْجرُ وینَاسْا اَلمهعرِ تتَْبنَاسا بِالْمورْمی مهَرَّ بِبِلاد

 ارِبِهِمسنَانِ موبِأَع هِمضرِ أَراحی نَوولُ فُقَ الَْخیعتَّى تَدوح یساَلْخَم تْلُوهی یسالَْخَم

هِمارِحس383، ص 124، خطبه همان( "وم(  

بدانید دشمنان شما هرگز از جاى خود بدون نیزه هاى پى در پى که بدن شان را سوراخ کند، 

آنچنان که نسیم از آن بگذرد، ضربه هائى که سرها را بشکافد و استخوان ها را خرد کند و بازو و 

قدم ها را جدا سازد، تکان نمى خورند، آنها همچنان ایستادگى مى کنند تا آنگاه که گروه ها پشت 

.سر هم آنان را تیر باران کنند  

انه تا آخرین نفس در راه عقیده وهدفش جان انسان وقتى جنگ را برگزید، باید مردانه بجنگد، مرد

راستى کسى که به جنگ متوسل مى گردد یا جنگ را قبول مى نماید و : فشانى کند، نوشته اند

، .شفائى، حسین. (بعد مهمل کارى وسستى از خود نشان مى دهد، سزاوار چنین سرنوشت است

).24ص  ،ش1373  

و نیز توصیه مى نماید که اگر پرچمدار شهید شد، دیگرى مسوولیت او را به عهده و پرچم او را به 

. دست گیرد که ارتش بدون پرچمدار و سپاه بدون فرمانده محکوم به شکست و سقوط است

نکُم واَلْمانعینَ اَلذِّمار منکُْم ورایتکَُم فَلاَ تمُیلُوها ولاَ تُخلُّوها ولاَ تَجعلُوها إِلاَّ بِأَیدي شُجعا«
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، همان( »فَإِنَّ الَصابِرِینَ علَى نُزُولِ الَْحقَائقِ هم الََّذینَ یحفُّونَ بِرَایاتهِم ویکتْنَفُونَها حفَافَیها

از پرچم خود به خوبى نگهبانى کنید و آن را متمایل به این طرف وآن ).382، ص 124خطبه 

طرف نسازید، و آن را تنها نگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان سر سخت نسپارید، زیرا آنان 

در حوادث سخت و مشکل ایستادگى به خرج مى دهند، همانها هستند که از پرچم هایشان 

.پاسدارى مى کنند  

انتخاب فرمانده ملاك  

منحرف کننده دارد و تمام حرکات و فردى که بیش از دیگران در سپاه وارتش نقش سازنده، یا 

.است "فرمانده"رفتارش براى سربازان سرمشق، الگو و درس است   

فرمانده است که مى تواند با آموزش وتربیتش، با تشویق وترغیبش، با نشست و برخاستش، با 

، اخلاق و کردارش، با دلجوئى و نوازشش، ارتش مکتبى، متخصص، دلیر، و مقاوم و متعهد به اسلام

و یا خداى نکرده با الغاى افکار غلط واندیشه هاى نادرست . پاى بند وحافظ به کشور و ملت بسازد

.وباطل به انحراف بکشد و به گمراهى وضلالت سوق دهد وخائن ووطن فروش بار آورد  

فرمانده است که مى تواند با زنده نگهداشتن روحیه اى تعاون و همدردى، با رعایت مساوات 

فقد و همکارى، روحیه سربازان را بالا ببرد، و او را به مسوولیتش بیش از پیش دلگرم و اسلامى، ت

لذا باید در برگزیدن فرمانده، دقت کافى و ارزیابى لازم صورت گیرد و موقع انتخاب . پایبند نماید

ى فرمانده، علاوه بر تخصص، لیاقت، مدیریت و کارایى، به تقوا و تعهدش بیشتر توجه شود تا کس

امام علیه السلام در ) .17، صش1373،.شفائى .(که این معیارها در او نیست، انتخاب نگردد
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فَولِّ منْ جنُودك أَنْصحهم فی « :انتخاب فرمانده به مالک اشتر چنین سفارش مى فرماید

ماً ممنْ یبطئُ عنِ اَلْغضََبِ نَفْسک للَّه ولرسَوله ولإِمامک وأَنْقَاهم جیباً وأَفْضَلَهم حلْ

یقْعد بِه ویستَرِیح إِلَى الَْعذْرِ ویرْأَف بِالضُّعفَاء وینبْوع َلَى الَْأَقْوِیاء وممنْ لاَ یثیرهُ اَلْعنْف ولاَ 

فبه کس را  آن از سپاهیانت)1006ـ . 1005، ، ص 53ش،نامه 1371فیض الاسلام، (» اَلضَّع

افسرى بگمار که در پیش تو نسبت بخدا و رسول و پیشوایت پند را پذیراتر، و دامانش پاکتر، و 

بردباریش بیشتر باشد، هم دیر بخشم آید، و هم زود پوزش پذیرد، به زیر دستان مهربان، و به زبر 

در کار نبرد ( خشمگین شود، و درشتى آغازد، و نه ) باندك ناروائى ( دستان تند ونامهربان باشد نه 

خلاصه افسر باید داراى علو روح، شجاعت قلب، شرف خانوادگى ( نرمى از کارش باز دارد ) اندك 

:بنابر این فرمانده باید از ویژگیهاي زیر برخوردار باشد).170، ص 3ج ، انصاریان(باشد   

.مطیع و تسلیم فرمان خدا، پیامبر و رهبر باشد - 1  

.وش، بردبار وشکیبا باشدپاك، صادق، عاقل، تیز ه - 2  

.از عمل زیردستان دیر خشم آید وزود پوزش بخواهد وبپذیرد - 3  

.نسبت به زیردستان مهربان ورؤف باشد - 4  

.در برابر معاندین و مستکبرین قاطع، سخت گیر و شجاع باشد - 5  

اثر تهدید و تمنا  در مقابل درشتى از جا نرود و در برابر نرمى از برنامه اش دست بر ندارد و بر - 6

).18، ص ش1373، شفائى. (خود را نبازد  
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پس از دارا بودن این شرایط باید به مسائل اخلاقى نیز پاى بند باشد و به آن عمل کند تا بتواند 

ولْیکُنْ « :چنانچه باید قلب سربازان را به دست آورد و اطمینان و اعتمادشان را به خود جلب نماید

نْدوسِ جءآثَرُ ر مهعسا یبِم هتنْ جِدم هِملَیوأَفضَْلَ ع هَونتعی مف ماهاسنْ وم كنْدع ك

ویسع منْ وراءهم منْ خُلُوف أَهلیهِم حتَّى یکُونَ همهم هماً واحداً فی جِهاد اَلْعدو فَإِنَّ 

هقُلُوب فطعی هِملَیع طْفَکلاَةِعنِ اَلْویوإِنَّ أَفْضلََ قرَُّةِ ع کلَیع فیض الاسلام،  ( »م

)1006، ص 53ش،نامه 1371  

و از . مواسات کند) مال و دارایی(و باید برگزیدتر سران سپاهت کسی باشد که با لشکر در همراهی 

انى که تحت امکانات خود بیشتر به آنان کمک نمایند، به حدى که هم نفرات سربازان، و هم کس

تکلف آنها هستند اداره شوند، به طورى که همه آنها تنها به یک چیز بیندیشند و آن جهاد با 

).1007، ص همان (دشمن است   

دیگر از ویژگی هاى فرماندهان بخصوص فرمانده عملیات این است که شجاع باشد، زیرا پرچم دار 

یک ملت و کشور است، در قدیم پرچم به جنگ است با توجه به اینکه پرچم بیانگر رمز استقلال 

کسى سپرده مى گردید که حکم فرمانده عملیات را داشته است، و لذا به فرماندهان، . دست

.پرچمداران اطلاق مى گردد  

پرچم داران و فرماندهان را از افراد دلاور و شجاع انتخاب : امام علیه السلام سفارش مى فرماید

ند که براى افراشتن و در اهتزاز داشتن پرچم تا آخرین نفس و تا آخرین نمائید، زیرا این گونه افراد

.قطره خون خود تلاش مى کنند  
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و نیز توصیه مى نماید که اگر پرچمدار شهید شد، دیگرى مسوولیت او را به عهده و پرچم او را به 

. دست گیرد که ارتش بدون پرچمدار و سپاه بدون فرمانده محکوم به شکست و سقوط است

» ارینَ اَلذِّمعانواَلْم کُمانعي شُجدا إِلاَّ بِأَیلُوهعا ولاَ تَجلُّوها ولاَ تُخیلُوهُفَلاَ تم تکَُمایور نکُْمم

َفَافیا حفُونَهَکتْنوی هِماتفُّونَ بِرَایحینَ یالََّذ مقِ هقَائلَى نُزُولِ الَْحابِرِینَ عافَإِنَّ الَصهمان( »ه ،

از پرچم خود به خوبى نگهبانى کنید و آن را متمایل به این طرف وآن ).382، ص 124خطبه 

طرف نسازید، و آن را تنها نگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان سر سخت نسپارید، زیرا آنان 

ن در حوادث سخت و مشکل ایستادگى به خرج مى دهند، همانها هستند که از پرچم هایشا

.پاسدارى مى کنند  

با توجه به حساس بودن و اهمیت مسؤولیت فرمانده روشن است که در تعیین فرمانده بایست 

کمال دقت، بررسى و احتیاط لازم را به کاربرد تا فردى که به تمام معنى شایسته و لایق این مقام 

، ص ش1373، فائىش(و از صفات و شرایط لازم براى یک فرمانده برخوردار است، برگزیده شود 

19.(  

أُف لکَُم «: در جاي دیگري از نهج البلاغه اهل کوفه را مورد نکوهش قرار می دهد و می فرماید

إِذَا  لَقَد سئمت عتَابکُم أَ رضیتُم بِالْحیاةِ اَلدنْیا منَ اَلآْخرةَِ عوضاً و بِالذُّلِّ منَ اَلْعزِّ خَلَفاً

لذُّهولِ فی دعوتُکُم إِلَى جِهاد عدوکُم دارت أَعینُکُم کَأَنَّکُم منَ اَلْموت فی غمَرةٍَ و منَ اَ

).113، ص 34 خ همان،( .»سکرَْةٍ   
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تشویق می  بر سر غیرت می آمدند، آنان را ملاطفت و زمانی که به سخنش گوش می کردند و و

خدا شما را جزاي خیر دهد که عقده ي دلم را : می فرمود درباره ي آنها دعا می کرد و کرد و

 به آنها سفارش می کرد، که متعرض زنان ودشمن را به عقب راندید، در همین حال  گشودید و

درختان را  نهرها را مسموم نکنید و. فرار کننده را تعقیب نکنید. پیران دشمن نشوید کودکان و

جنگ را ادامه  آماده صلح شدند، از ایشان بپذیرید و مین گذاشته وزچون سلاح بر . نسوزانید

ناظر  را حاضر و ذات قدوس او ظر داشته واز همه مهمتر در همه ي احوال خدا را در ن ندهید و

.اعمال خویش بدانید  

 دفاعى بودن

اتفاق مـورد  دفـاعـى بـودن جنگ در اسلام، در دفاع یا جهاد دفاعى به سهولت قابل هـضـم و

چـه بسا متناقض  جهاد ابتدایى تا انـدازه اى دشـوار و جنگ و همگان است، اما چنین ادعایى در

جنگ ) همردیف (ن پرسش پیش مى آید که جـنگ ابتدایى که خود قسیم جلوه کند، زیرا ای

 دفاعى است، چگونه ممکن است دفاعى باشد؟

دفاع در مبحث جهاد، داراى دومفهوم مـحـدود : بـراى پـاسـخ به این پرسش باید گفت

اع به دف. مفهوم محدود آن، به معناى دفاع در برابر تجاوز نـظـامى دشمن است. وگـسـتـرده اسـت

تجاوز  این معنا، همردیف جهاد ابتدایى است، اما مفهوم گـسـترده اش، دفاع در برابر هرگونه

جهاد، «: آن جا که گفته اند. نظامى ـ است که براى دفـع آن بـایـد بـه هـجوم نظامى دست زد

دفاع به این معنا، مـورد نـظر  ،»جهاد، در حقیقت دفاع است« یا» داراى مـاهـیـتـى دفاعى است 

جهاد  مفاد دفاعى بودن جهاد ابتدایى این است که روح دفاع درپیکر جنگ و معنا و. بوده است
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به سخن دیگر، در هر موردى که جـهـاد ابـتـدایـى توصیه وواجب شده است، . ابتدایى جارى است

قیقت براى دفاع از آن حق بدون تردید حقى مورد تجاوز قرار گرفته است وچنین جهادى در ح

.است  

 پرهیز و ممانعت از جنگ

اصولاً مشی امام، بر جلوگیري از بروز جنگ بود و قبل از آغاز جنگ، تمام تلاش خود را براي 

 ،این رویه را در جنگ هاي جمل، صفّین و نهروان در پیش گرفت. جلوگیري از آن انجام می داد

غاز جنگ جمل، نامه ها و قاصدهاي مختلفی را به سوي قبل از آ. ولی نتیجه اي به دست نیاورد

عایشه، طلحه و زبیر روانه ساخت و آنان را از عاقبت کار خویش آگاه کرد؛ ولی آنان به هیچ عنوان 

همچنین قبل از آغاز جنگ، یارانش را از پیش دستی در حمله و دشنام دادن . زیر بار حقّ نرفتند

تُقَاتلُوهم حتَّى یبدءوکُم فَإِنَّکُم بحِمد اَللَّه علَى حجۀٍ و  لاَ :به لشکریان معاویه باز داشت

 ۀُ بِإِذْنِ اَللَّهزِیماَلْه فَإِذَا کَانَت هِمَلیع ۀٌ أُخْرَى لَکُمجح وکُمءدبتَّى یح ماهإِی فَلاَ تَقتُْلُوا تَرکْکُُم

عوا میبُلاَ تص بِراً ودنَ مإِنْ شتََم بِأَذًى و اءوا اَلنِّسلاَ تَهیِج ریِحٍ ولَى جهِزُوا علاَ تُج وِراً و

)14نهج البلاغه، نامه  .(أَعرَاضَکُم و سببنَ أُمرَاءکُم فَإِنَّهنَّ ضَعیفَات اَلْقُوى  

اس خدا را ـ حجت با با آنان جنگ نکنید تا زمانی که آنان جنگ را آغاز کنند؛ چرا که ـ سپ«

اگر به . شماست؛ و رها کردن آنها تا دست به پیکار گشایند، حجتی دیگر براي شما بر آنهاست

خواست خدا، شکست خوردند و گریختند، آن را که پشت کرده، نکشید و کسی را که دفاع از خود 
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؛ هرچند آبروي آزار ندهیدن زنان را با زد. و زخم خورده را از پا در میاورید. نتواند، آسیب مرسانید

».شما را بریزند یا امیرانتان را دشنام گویند؛ چرا که توانِ زنان اندك است  

سلطه جویى و دنیاطلبىعدم   

در تبیین اهداف رزمی خود و به منظور پرهیز سلطه گرایی و عدم میل و رغبت به ظواهر ) ع(امام 

:اینگونه می فرمایدفریبنده مادي و دنیوي در نیایش با پروردگار خود   

 شَی اسمْلتلاَ ا لْطَانٍ وی سۀً فنَافَسنَّا مي کَانَ مکُنِ اَلَّذی لَم أَنَّه لَمتَع إِنَّک منْ فضُُولِ  اَللَّهم ء

 كَی بِلادف لاَحِنُظْهِرَ الَْإص و کیننْ دم مالعاَلْم نرَِدنْ للَک طَامِ ونْ اَلْحونَ مظْلُومنَ اَلْمأْمفَی

كوددنْ حطَّلَۀُ معاَلْم تُقَام و كادبخدایا تو مى دانى که جنگ  )131نهج البلاغه، خطبه ى  ( ع

ما براى سلطه جویى و دنیاطلبى نبود، بلکه مى خواستیم تا شعائر از میان رفته ى دین تو را 

و بلادت آشکار سازیم تا بندگان مظلومت امنیت یابند و احکام و بازگردانیم و اصلاح امور را در دیار 

. حدود تعطیل شده ات تجدید شده و بر پا گردد  

 دفع فتنه ها

اَللَّهم إِلَیک أَفْضَت الَْقُلُوب و مدت  :زمانى که با لشکر دشمن مواجه مى شد، چنین مى فرمود

ارصاَلْأَب تَشَخص نَاقُ والَْأَع  کْنُونُ اَلشَّنآَنِ وم رَّحص قَد مانُ اَللَّهدالَْأَب تیأُنْض و اماَلْأقَْد لَتنُق و

هوائنَا ربنَا جاشَت مرَاجِلُ الَْأَضْغَانِ اَللَّهم إِنَّا نَشکُْو إِلیَک غَیبۀَ نبَِینَا و کثَْرةََ عدونَا و تَشتَُّت أَ

)15نهج البلاغه، مکتوب  (.ح بینَنا و بینَ قَومنا بِالحْقِّ و أَنْت خَیرُ اَلْفاتحینَافتَْ  
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دلها به سوى تو شتافته، گردنها کشیده شده، دیده ها باز مانده، گامها راه پیموده و بدنها : خدایا

پنهان آشکار شده و کینه ها ، خدایا عداوتهاى "با تمام وجود به سوى تو آمده ایم"لاغر شده است 

و بسیارى دشمن و  ابجوش آمده، خدایا به تو شکایت مى آوریم از نبودن پیغمبرم در سینه ها

پراکندگى آرائمان، پروردگارا، خودت میان ما و قوم ما به حق داورى و میانجى گرى فرما که تو 

ر خود از قرآن کریم استفاده می در مناجات خود و براي تاکید گفتا) ع(امام علی . بهترین داورانى

سوره اعراف به صورت اقتباس استناد نموده است در  89نماید در این فراز از خطبه قسمتی از آیه 

 اى.)89: 7اعراف، .( الْفاتحینَ خَیرُ أَنْت و باِلْحقِّ قَومنا بینَ و بینَنا افْتحَ ربنَا: قرآن کریم آمده است

، 1فولادوند، ج(هستى  راهگشایان بهترین تو که بگشا راهى حق، به ما قوم و ما یانم ما، پروردگار

163(.  

پیش از آنکه جنگ صفین بر پا شود، لشکریانش را این گونه سفارش مى کند) ع(امام  :  

 . ۀٍ وجلَى حع اَللَّه دمِبح فَإِنَّکُم وکُمءدبتَّى یح ملُوهلاَ تُقَات وکُمءدبتَّى یح ماهإِی تَرکُْکُم

معوِراً و لاَ  حجۀٌ أُخْرَى لَکُم علَیهِم فَإِذَا کَانَت اَلْهزِیمۀُ بِإِذْنِ اَللَّه فَلاَ تَقْتُلُوا مدبِراً و لاَ تصُیبوا

شتََمنَ أَعرَاضَکُم و سببنَ أُمرَاءکُم فَإِنَّهنَّ تُجهِزُوا علَى جرِیحٍ و لاَ تَهیِجوا اَلنِّساء بِأَذًى و إِنْ 

چون به اذن خدا دشمن شکست  ).91تکرار در ص  14نهج البلاغه، مکتوب  (..ضَعیفَات اَلْقُوى

خورد، پشت کننده را نکشید، مکشوف العوره را نزنید، زخم خورده را نکشید و زنان را با آزار خود 

.چه آبروى شما را بریزند و امیران شما را دشنام دهنداگر . تحریک نکنید  
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در جنگ بر ضد خطر بنى امیه وظیفه مهمى بود که پس از یافتن ) ع(بنابر این درگیرى امام علی 

و اگر آن کار را نکرده بود، در اداى . یارانى آماده فداکارى براى رسالت خود، بر عهده او قرار داشت

و نسلهاى آینده بر عهده داشت کوتاهى کرده بود، و در ظلم و  امانتى که مقابل دین و امت

.گمراهى و گناهان بنى امیه سهیم و شریک بود  

هنگامی که پرچم را به  -هجري  36سال  -در جنگ جمل ) علیه السلام(مولاي متقیان امام علی 

لا تزَُلْ، عض  تَزُولُ الجِْبالُ و« :دست فرزندش محمد حنفیه داد، به وي چنین سفارشی فرمود

 غُض مِ، وی القَوْركِ، اقصصمِ بِبار ،کمَضِ قدی الارف دت ،تَکمجمج رِ اللّهأَع ،كلی ناجِذع

حانَهبس اللّه نْدنْ عرَ مأَنَّ النَّص لَماعو ،َركصاگر کوه )36، ص 11دشتی، نهج البلاغه، خ  .( »ب 

دندانها را بر هم بفشار، کاسه سرت را به خدا . نده شوند تو ثابت و استوار باشها از جاي خود ک

. -براي نابودي آخرین نفر  -عاریت ده، پاي را بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی لشکر بنگر 

( .هیبت دشمن را از نظر دور کن و بدان که پیروزي از جانب خداوند سبحان است

نجا حضرت چیزي به محمد حنفیه می آموزد که محور پیروزي و در ای.)37ش، ص 1385دشتی،

خزئلی، . (غلبه بر دشمن است که عبارت است از ثبات قدم و ایستادگی و پایداري در میدان جنگ

)151، 6ش،  1386  

اگر فرماندهی با قاطعیت عمل کند، جنگ به نفع نیروهاي تحت امرش خاتمه پیدا می کند، چنان 

و یاران حضرت گردید، و اگر فرماندهی، ضعیف عمل ) ع(پیروزي از آن علی که در جنگ جمل، 

از ) ع(در پایان وصیت امام علی  .کند، بدون تردید نیروهاي تحت امرش را به نابودي خواهد کشاند
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یک جمله توحیدي استفاده می کند یعنی بعد از اینکه امیر المومنین دستورات شش گانه نظامی 

هد اما در عین حال نصرت و پیروزي به دست خدا است و نباید به قدرت خود را به فرزندش می د

اما فرمانده هم باید از .)151ش، 1386خزائلی، (و تاکتیک هاي نظامی و فنون جنگی مغرور شوي 

واعلَموا أَنَّ دار  :به همین دلیل، امیر مؤمنان می فرماید قدرت فرماندهی کافی برخوردار باشد

قَد قَلَعت بِأهلها و قَلَعوا بِها، و جاشَت جیش المْرْجلِ، و قَامت الْفتْنَۀُ علَی القُطبِْ، الهِجرَةِ 

نهج البلاغه، دشتی، نامه، ( . فَأسرِعوا الَی أمیرکُِم و بادروا جِهاد عدوکُم، انْ شَاء اللّه عزَّ و جلَّ

.)342، ص 1  

ناگاه، چون دیگی . مردمش را از خود راند و مردم نیز از آنجا رفتند) مدینه(سراي هجرت بدانید که 

پس به سوي امیرتان بشتابید و اگر خدا . که بر آتش باشد، جوشیدن گرفت و فتنه سر برداشت

)343، ص 1ش، نامه، 1385دشتی، .( خواهد، براي جهاد با دشمن، به پیش تازید  

)ع(توسط امام  هاى جنگى آموزش تاکتیک  

هاى جنگى را مناسب با اسلحه و تجهیزات آن زمان موافق اوضاع و شرایط  تاکتیک )ع(علىامام 

ها جنبه ى عمومى دارد و در هر  آن عصر به سربازانش مى آموخت، البته برخى از این تاکتیک

تعلیم تاکتیکى  در نهج البلاغه پنج مورد. عصر و زمان و با هر اسلحه و نیرویى قابل انطباق است

  :ذکر شده است

و فَإِذَا نَزَلتُْم بِعدو أَو نَزَلَ بکُِم فَلْیکُنْ معسکَرکُُم فی قبُلِ اَلْأشَْرَاف أَو سفَاحِ اَلجِْبالِ أَ -الف

اتَلتَکُُم منْ وجه واحد أَوِ اثنْیَنِ و کیَما یکُونَ لکَُم رِدءاً و دونَکُم مرَداً و لتَْکُنْ مقَ. أَثْنَاء اَلْأَنْهارِ
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مخَافَۀٍ اجعلُوا لکَُم رقبَاء فی صیاصی اَلْجبِالِ و منَاکبِ اَلْهضَِابِ لئَلاَّ یأْتیکُم اَلْعدو منْ مکَانِ 

و مونُهیمِ عۀَ اَلْقَومقَدوا أَنَّ ملَمعا نٍ وأَم اَلتَّفرَُّقَ فَإِذَا  أَو و اکُمإِی و مهعۀِ طَلاَئمقَدونَ الَْمیع

رِّماح کفَّۀً نزََلْتُم فَانزِْلُوا جمیعاً و إِذَا ارتحَلْتُم فَارتَحلُوا جمیعاً و إِذَا غَشیکُم اَللَّیلُ فَاجعلُوا اَل

إِلاَّ غ ملاَ تَذُوقُوا اَلنَّو ضَۀًوضْمم 11 نامه، همان( .رَاراً أَو(  

هنگامى که نخست او به میدان کارزار در آمده باشد"چون شما بر دشمن در آیید  یا دشمن بر  "

شما در آید، باید لشکرگاه شما در جلو بلندیها یا دامنه کوهها یاسر پیچ نهرها باشد، تا هم در پناه 

تا دشمن "و هم مبارزه ى شما از یک سو یا دو سو باشد باشید و هم راه آمد و شدى داشته باشید 

ها و بالاى تپه ها  و از طرف خود دیده بانها بر سر کوه "نتواند از چهار سو بر شما حمله کند

و هجوم و شبیخون او را احتمال مى "بگمارید، تا دشمن بر شما نتازد،از جایى که ترس دارید 

و بدانید که مقدمه ى لشکر جاسوس است  "تمال نمى دهیدو هجوم او را اح"یا در امانید  "دهید

پس جاسوس باید پیش از پیشروان و ". و جاسوس مقدمه پیشروان لشکر است "گروه شناسى"

از جدا شدن بپرهیزید، همه با هم پیاده شوید و با  "اصل لشکر پس از پیشروان در حرکت باشند

همچون کفه ترازو، به دور خود نصب کنید و  یکدیگر حرکت کنید و چون شب فرارسد، نیزه ها را

.خواب را اندك بچشید یا فقط مضمضه کنید  

در دو طرف روز که هوا ': به معقل بن قیس که سردار سه هزار سرباز بود، دستور مى دهد که -ب

حرکت کن و هنگام ظهر به لشکر استراحت بده و هنگام حرکت به آنان  "صبح و عصر"سرد است 

شب هنگام . ر سر شب حرکت مکن که خدا آن را زمان آرامش قرار داده استآسایش ده و د
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در شب به بدنت استراحت دهو پشتت را به خوابگاهش برسان و . ایستادن است نه حرکت و رفتن

چون به  .چون روشنى سحر پهن شد، یا نور فرج شکافته شد، در پرتو برکت خدا حرکت کن

نه به دشمن نزدیک باش، همچون کسى که قصد حمله . دشمن رسیدى میان سربازان قرار گیر

و سر . [ 'دارد و نه دور باش چونان کسى که از جنگ مى ترسد و منتظر باش تا فرمانم به تو برسد

)همان (.البردین و غور بالناس ورقه فى السیر و لا تسر اول الیل  

لاَ تَشتَْدنَّ علَیکُم فَرَّةٌ : دو در فرازي دیگر از این وصیت نحوه تاکتیک حمله را یادآوري می کن

و  بعدها کرََّةٌ و لاَ جولَۀٌ بعدها حملَۀٌ و أَعطُوا الَسیوف حقُوقَها و وطِّئُوا للْجنُوبِ مصارِعها

 و یفَاَلضَّرْبِ اَلطِّلح و یسعنِ اَلدلَى اَلطَّعع کُمرُوا أَنْفُسلْفَشَلِ اذُْمل أَطْرَد فَإِنَّه اتویتُوا الَْأَصأَم

رُّوا اَلکُْفْرَ فَلَمَأس وا ولَمتَسسنِ الَک وا ولَمَا أسۀَ ممرَأَ الَنَّسب ۀَ وبي فَلَقَ اَلْحاَلَّذ وا فَودجا و

رُوهأظَْه هَلیاناً عو16نامه  همان،( .أَع(  

ید، گریزى که یورش در پى دارد و نه پراکندگى اى که در پس آن حمله باشد بر شما گران نیا

برشما زمانى که از برابر دشمن جاخالى مى کنید و پراکنده مى شوید تا آماده ى حمله شوید، "

که در "حق شمشیرها را  "که گاهى تاکتیک جنگى چنین روشى را اقتضا مى کند ناگوار نباشد

هلوى دشمن را براى به خاك افتادن بسازید، نیزه ها را با اثر بزنید و ، پبپردازید "دست دارید

ش، ص 1385دشتی، (شمشیر را پر خطر، صداها را خفه کنید تا سستى و ترس را از شما بزداید 

معاشرَ اَلْمسلمینَ استَشْعرُوا اَلخَْشْیۀَ  :ودر باره آرامش روحی وقلبی هنگام نبرد می فرماید)353

طبه نهج البلاغه، خ(و تجَلبْبوا اَلسکینَۀَ و عضُّوا علَى الَنَّواجِذ فَإِنَّه أَنبْى للسیوف عنِ اَلْهامِ 
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قرار  لباس زیرین را ترس خدا، و لباس روئین را آرامش و خونسردي! اي گروه مسلمانان ).66

دشتی، . (دندان ها بر هم بفشارید، تا مقاومت شما برابر ضربات شمشیر دشمن بیشتر گردد. دهید

.)81ش، ص 1385  

 

هاي استقامت وپایداريمولفه  

 جهاد-

جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است، و همه موجودات به وسیله آن موانع رااز سر راه 

امام علی ). 109:1388حیدري نراقی ،(کمال مطلوب خود برسند خود بر می دارند تا بتوانند به 

إنَّ أَفضَلَ ما تَوسلَ بِه المتَوسلونَ «:به ارزش جهاد اشاره فرموده اند110علیه السلام در آغاز خطبه 

سلام؛وکَلمۀالخلاص فَإنَّها إلی االلهِ سبحانَه و تعالی الإیمانُ بِه وبِرَسوله،والجهاد فی سبیله،فَإنَّه ذروةالإ

همانا بهترین چیزي که انسانها می توانند با آن به خداي سبحان نزدیک شوند،ایمان به .»الفطرَة

و جهاد در راه خداست،که جهاد قلِّه بلند اسلام و )صلَّی االلهُ علیه وآله وسلَّم( خدا و ایمان به پیامبر

  ).148:84دشتی ،( انسانی استیکتا دانستن خدا بر اساس فطرت 

 تقوا-

و در عرف ولسان اخبار، عبارت است از حفظ .است» نگاهداري «به معنی »وقایه«از »تقوا«

از نظر ).206:امام خمینی ره،چهل حدیث(نفس ازمخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضاي او

ششها وگریزهایی می گردد نهج البلاغه،تقوا نیرویی است روحی،نیروي مقدس و متعالی که منشأ ک
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،کشش به سوي ارزشهاي معنوي و فوق حیوانی وگریز از پستیهاو آلودگی هاي 

  .)219: 1376مطهري،(مادي

:می فرمایند 157علی علیه السلام در خطبه   

أهَلَه منَعصنٍ ذَلیلٍ،لاَ یح دار ورالفُج زیزٍ،وصنٍ عح االلهِ،أنَّ تََّّقوي داربادوا، عن لَجأَ اعلَممحرِزلایو،

عباد االلهِ، االلهَ االلهَ فی أعزِّالأنفسٍ .إلیه ،ألا بالتَّقوي تُقطَع حمۀ الخطایا ،و بالیقینِ تُدرك الغایۀ القصُوي

.علیکُم  و أَحبها إالیَکُم  

ل که تقوا،دژي محکم و شکست نا پذیر است،اما هرزگی و گناه،خانه اي در حـا !اي بندگان خدا

و کسی که بدان پنـاه بـرد در   ، از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد، فرو ریختن وخوار کننده است که

با پرهیزکاري،ریشه همه گناهان را میتوان بریـد، وبـا یقـین مـی تـوان بـه       !آگاه باشید.امان نیست 

ه از ک ـ!خدا را،خدا را،در حق نفس خویش!اي بندگان خدا.برترین جایگاه معنوي دسترسی پیدا کرد

  ).208: 1384دشتی ، (ستهمه چیز نزد شما گرامی ترودوست داشتنی تر ا

 توکل-

وآن عبارت است از اعتماد کردن و مطمئن بودن دل . ضد بی اعتمادي به خدا، توکل بر اوست

بنده در جمیع امور خود به خدا و حواله کردن همه ي کار هاي خود را به پروردگار و بیزار شدن از 

امام علی علیه السلام ). 622: 1391نراقی، (ه و تکیه بر حول و قوه ي الهی نمودنهر حول و قو

الحمد اللهِ «:که ازخطبه هاي شگفت آور امام است که به آن خطبه غرّاگویند ، فرموده 83درخطبه 

احمده علی عواطف .الذي علا بحوله،و دنا بِطوله مانحِ کلِّ غَنیمۀٍ و فضَلٍ ،وکاشف کُلِّ عظیمۀٍ و أزلٍ

 علیه کافیاً کرََمه ،وسوابِغِ نعمه،أُمنُ بِه أَولاً بادیاً،وأَستَهدیه قریباً هادیاَ، أَستَعینُه قاهراً قادراً و أتوکَّلُ
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ستایش خداوندي را سزاست،که به قدرت والا و برتر ،وبا عطا وبخشش نعمت ها به پدیده ها :»ناصراً

اورا می ستایم .اوست بخشنده تمام نعمت ها ،و دفع کننده تمام بلاها و گرفتاري ها .تنزدیک اس

به او ایمان می آورم چون مبدأ هستی وآغاز کننده . در برابر مهربانی ها ونعمت هایفرا گیرش 

از او هدایت می طلبم چون راهنماي  نزدیک است ،و از او یاري می طلبم که .خلقت آشکار است

  ).92: 84دشتی،(وبه اوتوکل می کنم چون تنها یاوروکفایت کننده است.یروز استتوانا وپ

  عدالتـ 

در ارزش واعتبار عدالت همین قدر بس که در قرآنکریم ،برقراري عدالت به عنوان هدف بعثت 

مقام عدالت آنقدر ارزشمند است که،پیامبران الهی به خاطر آن .همه انبیاء معرفی شده است 

وااللهِ لو وجدتُه «:می فرمایند 15چنانکه امام در خطبه ).24آیه:قرآن، سوره حدید(د  مبعوث شده ان

ومن ضاق علیه العدلُ ،فَالجور علیه .قد تُزُوج بِه النِّساء وملک بِه الأماء؛لَرَددتُه ؛فَإِنَّ فی العدلی سعۀً

  »!أضَیقُ

کجا بیابم،به صاحبان اصلی آن باز می گردانم،گر بیت المال تاراج شده را هر ! به خدا سوگند

چه با آن ازدواج کرده،یا کنیزانی خریده باشند؛زیرا در عدالت گشایش براي عموم است، وآنکس که 

  ).38: 84دشتی،(عدالت براو گران آید،تحمل ستم بر او سخت تر است

  صبر-

مینـان آن، ومضـطرب   است وآن عبارت است از ثبات نفـس و اط » صبر« ، » جزع« ضد صفت  

نگشتن آن در بلایا و مصائب، و مقاومت کردن با حوادث و شداید، به نحوي که سینه او تنگ نشود 

پـس  . و خاطر او پریشان نگردد و گشادگی وطمأنینه که پیش از حدوث آن واقعه است زوال نپذیرد
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کنـد و ایـن صـبر     زبان خود را از شکایت نگاهدارد واعضاي خـود را از حرکـات ناهنجـار محافظـت    

  :می فرمایند 76امام علی علیه السلام در ).650: 1391نراقی ،(درشداید است که ضد آن جزع است

و رمـی  .رحم االله امرأً سمع حکماً فَوعی ،و دعـی إلِـی رشـاد فَـدنا ،و أخَـَذَ بِحجـزَة هـاد فَنَجـا        «

  ».الصبرَ مطیۀَ نجاته و التَّقوي عدة وفاتهغَرضَاً،کابرَ هواه،و کذََّب مناه،جعلَ 

خدا رحمت کند کسی را که چون سخن حکیمانه بشنود،خوب فـرا گیرد،وچـون هـدایت شـود     

همــواره اغــراض دنیــایی را از ســر دور .بپذیرد،دســت بــه دامــن هــدایت کننــده زنــد ونجــات یابــد

ارزه کنـد،آرزوهاي دروغـین را طـرد    بـا خواسـته هـاي دل مب ـ   .کند،ودرجات آخرت به دسـت آورد 

 1384دشـتی، (واستقامت را مرکب نجات خود قرار دهد و تقـوا را زاد و توشـه روز مـردن گردانـد     

:88.(  

  زهد - 

بـی میلـی   . طبیعـی و روحـی  :بی میلـی دو گونـه اسـت    . یعنی اعراض وبی میلی است »زهد «

اشته باشد،وبی میلی روحـی وعقلـی   طبیعی آن استکه طبع انسان نسبت به شیئی معین تمایلی ند

که در  -یا قلبی آن است که اشیائی که مورد تمایل ورغبت طبع است،از نظر اندیشه وآرزوي انسان

هدف ومقصود نباشـد؛ بلکـه هـدف امـوري باشـد، مـافوق       -جستجوي سعادت وکمال مطلوب است

ت وآزادگـی ویـا از نـوع    عزت،شرافت،وکرام:مشتهیات نفسانی دنیوي، از نوع فضایل اخلاقی از قبیل

  :می فرمایند 81امام علی السلام در خطبه ). 225:1376مطهري (معارف معنوي الهی باشد
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أَیها الناس ُ، الزَّهادةُ قصرُ الأَملُ،والشُکرُ عند النِّعمِ،والتَّورع عند المحارمِِ، فَإِن عزَب ذلـک عـنکُم   «

،ولاتَنسوا عند النِّعمِ شُرَکُم،فَقَد أَعذَر االلهُ إِلیکُم بِحججٍ مسفرَةٍ ظاهرَةٍ، وکتُُبٍ فَلا یغلب الحرام صبرَکُم 

  ».بارِزةِ العذرِواضحۀٍ

پـس اگـر   . اي مردم،زهد یعنی کوتاه کردن آرزو،وشکرگزاري برابر نعمت ها،وپرهیز از محرّمـات 

نید که حرام بر صبر شما غلبـه نکنـد،ودر برابـر    نتوانستید همه این صفات را فراهم سازید، تلاش ک

چه اینکه خداوند با دلائل روشن وآشکار،عذر ها را قطـع، وباکتـاب هـاي    .نعمت ها،شکر یادتان نرود

  ).90:84دشتی،(آسمانی روشنگر، بهانه ها را ازبین برده است

  رضا-

پیش دل بنـده هـر   یعنی اگر قضاي الهی،سختی وشادي را براي بنده اش پیش آورد به » رضا«

به زبان ساده همان است که در آغازین لحظـه هـاي روز بـر زبـان همـه بنـدگان بـه        .دو یکی باشد

سـیماي پرهیـز    193امام علـی علیـه السـلام در خطبـه     .جاري می شود»الهی رضاً برضاك«صورت

  :کاران را اینگونه ترسیم کرده است

غضَُّـوا  .م الصواب،وملبسهم الإِلقتصاد،ومشـیهم التَّواضُـع  منطقُه:فاَلمتَّقونَ فیها هم أهَل الفضائلِ«

نُزِّلـت أَنفُسـهم مـنهم فـی     .أَبصارهم عما حرَّم االلهُ علیهِم،و وقَفُوا أَسـماعهم علـی العلـمِ النَّـافعِ لهـم     

کالَّتی نُزِّلت فی الرَّخاءالبلاء«.  

لت هاي برترند،سخنانشان راست،پوشش آنها میانـه روي،وراه  در دنیا داراي فضی!اما پرهیز کاران

چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده می پوشانند،وگوش هـاي  .رفتنشان با تواضع  وفروتنی است
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( خود را وقف دانش هاي سودمند کرده اند،ودر روزگـار سـختی وگشـایش حالشـان یکسـان اسـت      

 ). 286: 1384دشتی،
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  :بازتاب ادبیات مقاومت

هم در زمان پیشین و هم در زمان معاصر تاثیر به سزایی ) ع(پایداري و مقاومت کلام امام علی 

و صحنه هاي رخ داده در کربلا نمونه بارز پایداري و ) ع(نهضت عاشوراي امام حسین . داشته است 

ه هـا عملـش ، حرکـاتش ،    تا آخرین لحظ ـ) ع(امام حسین « . مقاومت در مقابل ظلم و ستم است 

شـب تاسـوعا کـه    . سکناتش ، سخنانش ، تمام حق خواهی ، حق پرستی و موجی از حماسه اسـت 

اظهار می دارد به خـدا قسـم کـه    ! یا کشته شدن یا تسلیم : براي آخرین بار به او عرضه می دارند 

قاومت می کنم تـا  من هرگز نه دست ذلت به شما می دهم و نه مثل بردگان فرار میکنم ؛ مردانه م

و ) ع(امام حسین با الگو گیري از پیامبر و امام علـی  )  38: ج اول 1388مطهري ، . (» کشته بشوم

چنانکـه  . بهره گیري از سخنان و نصایح ایشان به پایداري و مقاومت در برابر مظاهر ظلم پرداختند 

ه شئونات زنـدگی معرفـی کـرده    خداوند پیامبر را منبع و الگوي تام و تمام براي مسلمانان در هم«

عنـوان الگـویی تـام و تمـام     ه را ب) ص(در موارد متعدد الگو بودن پیامبر اکرم ) ع(است و امام علی 

  ). 219: 1382دلشاد تهرانی ،(» مطرح کرده و راه و رسم و سیرت آن حضرت را تبیین کرده است 

مظهـر قهرمـانی و   ) ع(علـی   در بین عوام مـردم خصوصـاً ورزشـکاران امـام    « در دوران معاصر 

وهم در میدان مبارزه با نفس، این بـود  . پهلوانی است هم در میدان جنگ که با انسانها می جنگید 

که همیشه پهلوانی و قهرمانی با یک فتوت و مردانگی، شجاعت معنوي و مبارزه بـا هـواي نفـس و    

مطهـري ،  (»  ر اوج قرار داشت د) ع(که همه صفات در امام علی .اسیر هواي نفس نبودن توأم بود 

1389 :168 .(  



 

٨٥ 

 

ما بر اساس نهج البلاغه انقلاب کـردیم و امـام   « . از این بازتابها انقلاب اسلامی است  دیگر یکی

بوده با تأسی از کلام و سیره آن بزرگوار و بهره ) ع(که از ذوب شدگان در ولایت علی ) ره (خمینی 

نقلاب عظیمـی را ایجـاد نمایـد و حکومـت علـوي را تاسـیس       گیري از نهج البلاغه توانسته چنین ا

  ). 4: 13 80باباپور، (» کند

امام با الهام از آموزه هاي قرآن ، سنت، علم و عمل خالصانه را در هم آمیخته اند و توانسـتند  « 

با روشن بینی و بصیرت حاصل از تقواي الهی وظیفه خود را در شرایط دشـوار تشـخیص داده و بـا    

ادن در راه انجام وظیفه با تحمل سختیها و مشکلات طاقت فرسا با اسـتواري و سـرافرازي از   گام نه

  ). 7: 1389سعادتمند ، (» میدان انجام وظیفه پیروز به در آیند 

از مهمترین دست آورد ایـن مقاومـت و   . مقاومت و پایداري در نهج البلاغه دستاوردي داشته استو

به عنوان اولین کسی که به اسلام ایمـان آورد و بـا   ) ع(که امام علی پایداري حفظ نظام اسلام ناب 

سال در کنار پیامبر دوشادوش وي  23کسی که . همه ابعاد وجودي خود به دفاع از اسلام پرداخت 

ساله خود کـه همـراه بـا رنـج و محنـت و مظلومیـت        25در حفظ آن تلاش کرد و حتی با سکوت 

در موارد متعددي فلسـفه  ) ع(علی « . لتی آنها بوداز پاي ننشستمحرومان و ظلم ظالمان و بی عدا

ساله خود را حفظ وحدت و کیان اسلام و دوري از تفرقه و پراکندگی امت اسـلامی مطـرح   25صبر 

  ). 158: 1379باباپور ، (» می کند، علی رغم اینکه حکومت و خلافت شایسته او بود 
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نهج البلاغه بعد از قرآن بزرگتـرین دسـتور زنـدگی    کتاب «)ره(با توجه به سخن امام خمینی و

مادي ومعنوي و بالاترین کتاب رهایی بخش است ودسـتورات معنـوي وحکـومتی آن بـالاترین راه     

بشـري  .نیاز جامعه امروز ونیاز جهان اسلام و جهان بشري است«چرا که نهج البلاغه. » نجات است 

عدالت موجـود در نهـج البلاغـه معیـار     ).5:1379،  باباپور(که به دنبال عدالت و صلح جهانی است  

می تـوان  .وهمچنین بعد پایداري از ابعاد مهم وارزشمند زندگی بشري است.درست عدالت می باشد

) ع(امـام علـی   «. با بهره گیري از این کتاب ارزشمند موانع رسیدن به اهداف را پشت سر گذاشـت  

و پر حماسی او، الگـوي جوانـان اسـت، حکومـت     جوانی پر شور . یک الگوي کامل براي همه است 

زندگی سراسر مجاهدت و مسـئولیت او الگـوي   . سراسر عدل و انصاف او، الگوي دولت مردان است 

سخنان حکمـت آمیـز و درسـهاي    . همه مومنان است، آزادگی او، الگوي همه آزادگان جهان است 

واصـلی تـرین هـدف آگـاه     ) 5 :همـان ( »ماندگار او الگوي عالمان و دانشمندان و روشنفکران است 

سازي وآشنایی مردم نسبت به این کتاب علی الخصوص بعد پایداري موجود در آن وامام علی علیه 

  .السلام که به عنوان الگوو اسوه پایداري است، می باشد 

باتوجه به اینکه قرآن،منبع اصلی هدایت انسانها بـراي زنـدگی در همـه جنبـه هـاي آن اعـم       و

و در آیات متعددي انسانها را به پایداري و استقامت دعـوت  .عی دینی،اخلاقی،اقتصادي،استازاجتما

  : نمونه اي از آیه ، تاکید بر صبر و مقاومت با ذکر یاد خدا  . نموده است

و البته شما را در اقتداي به رسول خدا چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر اوصـاف و  « 

ت بسیار نزد خداست براي آنکس که بـه ثـواب خـدا و روز قیامـت امیـدوار      افعال نیکو خیر و سعاد

و امام علی علیه السلام با تأسی والگـوگرفتن  )  21/  قرآن ، احزاب   ( » باشد و یاد خدا بسیار کند 
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ازپیامبر وقرآن کریم به تعلیم و تربیت انسانها پرداخته استکه به عنوان الگوواسوه پایداري ومقاومت 

پس اگر ما در واجبات و سنن ، شیعیان امامانمان هستیم و سیرت آن بزرگـواران را چـه   «شد،می با

گوارا و چه ناگوار ، دنبال می کنیم بجاست در مقاومت بر محنتها و اندوهمان، راهشان را پی گیریم 

غـه  مسئله مهم این است که بدانیم اسـتقامت وپایـداري در نهـج البلا   ) . 74: 88دلشاد تهرانی ، (» 

چیست؟وچه شرایطی لازم است تا پایداري صورت گیرد ؟واین پایداري چه نتـایجی بـراي شـخص    

مقاومت کننده به همراه دارد؟بابررسی مؤلفه هاي آن می توانیم به این نکته اساسی برسیم که این 

اسـتفاده  مؤلفه ها چه ارتباطی باپایداري دارند وبا شناخت بعد پایداري واستقامت در نهج البلاغه، و

چرا که نهج البلاغـه راه روشـن بـراي    .از آنها،می توانیم مسیر تکامل وکمال مطلوب الهی رابپیمائیم

سعادت اخروي وسیادت دنیوي را به خوبی نشان داده اسـت،وچه چیـزي بـا اهمیـت تـر ازایـن دو       

نگرفتـه  ودر این موضوع، پژوهش وتحقیق چندانی صـورت  .مقوله در زندگی براي انسانها وجود دارد

  .است،به همین خاطر خلأ پژوهشی آن به خوبی نمایان است
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 نتیجه گیري

پس از بررسی واژه مقاومت در لغت نامه ها و کنکاش در آیات قرآن کـریم و بررسـی   

ودر نهـج   آراء مفسران و دین شناسان در خصوص ادبیات مقاومت بکار رفتـه در قـرآن  

 :آمدالبلاغه ، نتایج زیر نیز به دست 

قرآن کریم در خصوص مقاوت از واژهاي پایداري نظیر ثبَت أَقْدامنا،ْ ثَبتنْاك، فَاثبتُوا، 

ا بار معنایی فَثبَتُوا یثَبت، انْصرْنا، اصبِرُوا و صابرُِوا، استفده کرده که هریک از این واژه ه

کفار و منافقان از واژهاي قرآن کریم در خصوص مقاومت  در برابر ویژه به همراه دارد 

در خصوص .فَاثبتُوا، فَثَبتُوا یثبَت، که بر پایداري دلالت می کند استفاده کرده است

پشتیبانی و کمک به افراد با ایمان هنگام ثبات و پایداري در میدان هاي نبرد از واژه هاي 

،تنْاكنا،ْ ثَبأَقْدام تَصابرُِوا، استفا ثب بِرُوا وقرآن کریم پس از تشویق به .ده نموده استاص

استفاده »  إن االله مع الصابرین«صبر و پایداري از عبارت  آرام بخش و حمایت کننده ي 

می کند و بیانگر این واقعیت است که خداوند در همه حال چه پیروزي و یا شکست 

از بروز جنگ بود و بر جلوگیري در حد امکان ، )ع( اماموروش اصولاً مشی .همراه صابران است

  ..قبل از آغاز جنگ، تمام تلاش خود را براي جلوگیري از آن انجام می داد

امام على علیه السلام ، اخلاق نظامى، و ره آورد ارتش توحیدى را با توجه به تعریف صحیح انسان 

نگرد، به و جامعه تفسیر مى فرماید، یعنى ارتش اسلامى و جنداللّه را بگونه اى جداگانه نمى 

نظامى و نظامى گرى ، اصالت نمى دهد، ارتش را با مردم ، و در کنار امت اسلامى ، و براى دفاع از 

.جسم و جان و فکر و عقیده انسان الهى مطرح مى کند  

را باید در هر حال و در مقابل هرکس، حتی در » اصول اخلاقی«از نظر حضرت علی علیه السلام 

  .لاقی و فضایل انسانی ایمان ندارد، مراعات کردبرابر کسی که به اصول اخ
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